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كتاب ماه: با نام و ياد خدا. اين نشست كتاب ماه را به باستان شناسى 
مجله، سعى  اهداف  تعقيب  در  داده ايم.  اختصاص  تاريخ  با  آن  نسبت  و 
كرده ايم در حوزه هاى مشترك با تاريخ، بحث هاى نظرى ترتيب دهيم. 
به ويژه در موضوعاتى كه كمتر بدانها پرداخته شده است. علت اين كمتر 
پرداخته شدن خلط موضوعى و معنايى است. در همه ى گفت وگوها سعى 
اين گفت وگوها،  كرده ايم طرح مسأله كنيم و عملاً هم در مدت كوتاه 
نمى توان به كليت مباحث پرداخت و مى توان تنها فتح بابى داشت براى 
نزديك  يكديگر  به  بسيار  باستان شناسى  و  تاريخ  آينده.  پژوهش هاى 
موضوع  يك  در  باستان شناسان  كه  عقيده اند  اين  بر  عده اى  هستند. 
تاريخى شواهدى به دست مى آورند و براى شرح آن از مورخان كمك 
البته اين رويكردى سطحى است. عده اى نيز آن را از جنس  مى گيرند. 
برخى  در  باستان شناسى  كه  اما مى دانيم  تاريخى مى دانند.  مردم شناسى 
 science مى توان  آن  به  كه  و عميق مى شود  دقيق  به گونه اى  حوزه ها 
اطلاق كرد. واقعيت قضيه اين است كه تاريخ و باستان شناسى به اندازه اى 
به يكديگر نزديك هستند كه بخش قابل توجهى از موادى كه در هردو 
رشته به كار مى روند، يكى است و در جاهايى كه منابع مكتوب كم است، 
اين  البته اين مسأله به  تاريخ مى آيد و  باستان شناسى به كمك  معرفت 
معنى نيست كه باستان شناسى تنها در حوزه ى تاريخ باستان و يا پيش از 
تاريخ كاربرد داشته باشد؛ بلكه ممكن است در برخى موارد از 100 سال 
گذشته هم شئى به دست آيد كه باستان شناسان براساس آن به برخى 
نتايج تاريخى دست يابند. براى آغاز سخن از دكترملاصالحى خواهش 

مى كنم در مورد  چيستى باستان شناسى توضيح دهند.

 دكتر ملاصالحى: بسم االله الرحمن الرحيم. قبل از ورود به بحث، 
نخست  نكته ى  شود.  اشاره  نكته  دو  به  دارد  ضرورت  ابهام،  رفع  براى 
درباره ى  جديد  دوره ى  عالمان  و  متفكران  تعاريف  و  وصف ها  پيرامون 
انسان است كه در قياس با وصف ها و تعريف هاى متفكران و سنت هاى 
تعاريف  اگر  البته  جديد،  دوره ى  از  پيش  اعتقادى  نظام هاى  و  فكرى 
با همه  ى  فعلاً  ثرياست.  تا  از زمين  تفاوتشان  استثنا كنيم،  را  ارسطويى 
اين بحث دارد، وارد آن نمى شويم. متفكران و  اهميت و حساسيتى كه 

با حضور:
 دكتر حكمت االله ملاصالحى
عضو هيأت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه تهران
 دكتر كاميار عبدى
عضو هيأت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه علوم و تحقيقات
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عالمان دوره ى جديد، تعاريف فراوانى از انسان ارائه كرده اند. بنده در اينجا 
به يكى از آن ها كه هم با بحث ما مناسبت بيشتر دارد، هم بسيار به كار 
ما مى آيد اشاره مى كنم: گفته مى شود انسان هستنده اى است كه مى تواند 
و  بيافريند  و  بسازد  را  يعنى چيزهايى  بشناسد.  را  ديگرى  با چيزى چيز 
به وساطت آن ها، چيزهاى ديگر را بشناسد و بيابد و بفهمد و با خويش 
انسان ها  ما  مشترك  فصل  منظر،  اين  از  كند.  برقرار  ارتباط  هستى  و 
فرهنگى  و  تاريخمند  و  شده  تاريخى  هستيم  وجودهايى  كه  است  اين 
نشانه هاست.  از  نظامى  جهان،  فرهنگ  فرهنگ ساز.  و  فرهنگ پذير  و 
نكته ى دوم تفاوت ماهوى ميان اسفاده از آلت و ابزار است. آن كه برخى 
از آلت برخوردار هستند؛ سخن  توانايى ساختن و استفاده  از  از حيوانات 
درستى است. مشاهدات و مطالعات عالمان و متخصصان روزگار ما روى 
رفتار جانوران مختلف ازجمله گونه و يا تيره ى شامپانزه ها چنين نظرى 
را تأييد مى كند. ليكن ساختن و استفاده ى لحظه اى و مقطعى از آلت يا 
ابزار است. پشت ابزارسازى آدمى، حتى ساده ترين و بدوى ترين شكل آن 
فرايند پيچيده اى است از طرح و برنامه ريزى گسترده كه باستان شناسان  
طى دهه هاى اخير، به گشودن معماى آن سخت حساس شده اند. انسان ها 

با ابزارها توانسته اند ابزارهاى ديگرى بسازند.
است.  بوده  متأخر  سده هاى  طى  باستان شناسى  نقش  ديگر  نكته ى 
يكى از چهره هاى به نام و شهره  ى روزگار ما كه شمارى از باستان شناسان 
نيز، بسيارى از آثار و انديشه ها و نظرات او تأثير پذيرفته اند؛ فرنان برودل 
جامعيت  و  گستردگى  به  هيچ كس  كه  است  شده  گفته  است.  فرانسوى 
برودل در مورد فرهنگ هاى مادى دوره ى متأخر كار نكرده است. پاره اى 
مدارك  باستان شناسى  شواهد  است.  شده  ترجمه  فارسى  به  او  آثار  از 
همه،  اين  با  هستند.  گذشته  هزاره هاى  انسان هاى  از  بازمانده  و  مادى 
دوران  مادى  فرهنگ هاى  مطالعه  ى  به  تنها  نمى توان  را  باستان شناسى 
گذشته محدود كرد، فرهنگ هاى دوران متأخر نيز الگوهاى بسيار خوبى 
در شناخت فرهنگ هاى مفقود يا مرده ى گذشته هستند. مطالعه ى زمينه ها 
الگوها و ماده هاى فرهنگى زنده و جارى و فعال مى توانند كليدهاى  و 
مناسبى در گشودن قفل هاى نگشوده و در گنج ماده هاى فرهنگى گذشته 
باشند. البته به شرط آن كه شيوه ى استفاده ى درست آن ها را بدانيم. اما 
ميان  تمايزات  و  تفاوت ها  يا  و  خويشاوندى ها  و  مناسبت ها  به  برگرديم 
و  تأثيرگذار  دانش فوق العاده  و  تاريخ  چونان دو رشته  و  باستان شناسى 

تأثيرپذير روزگار ما. 
برخلاف تصور رايج، باستان شناسى و يا به مفهوم دقيق تر و جامع تر، 
آركئولوژى، صرفاً يك رشته و دانش دانشگاهى و يا حتى ابزار و روش 
تخصص هاى  و  دانش ها  و  رشته ها  از  جنگلى  ميان  در  نوين  شناخت 
نيست.  جديد  دوره ى  معرفتى  و  فكرى  حوزه هاى  و  ميان رشته اى 
عالم  در  موزه  پديده ى  از همه چونان  بيش  (آركئولوژى)  باستان شناسى 
مدرن  يك نسبت، رابطه، رويكرد، انديشه و شناخت جديد انسان روزگار 
او  تاريخى  مقام  و  موقعيت  به  آدمى،  به  باخترزمينى  انسان  به ويژه  ما، 
بحث  همين  ادامه  در  است.  تاريخمند  و  تاريخى شده  وجودى  به مثابه 

توضيح مى دهيم كه مراد ما از نسبت و رابط و رويكرد و معرفت و منظر 
باستان شناسانه انسان روزگار ما، از تاريخ و فرهنگ و موقعيت و مقام و يا 

اساساً تقدير و گذشته ى تاريخى آدمى چيست.
در  ميلادى  نوزده  درميانه هاى سده ى  آن كه  از  پيش  باستان شناسى 
برخى دانشگاه هاى اروپاى غربى، به صورت يك رشته و دانش دانشگاهى 
درآيد و صاحب كرسى بشود و مقبول و مطلوب اصحاب انديشه و دانش 
واقع گردد و رسماً دانشجو بپذيرد، وارد ميدان پژوهش هاى عملى روشمند 
و دانشگاهى و يا به اصطلاح علمى بشود و دست به گردآورى و داورى، 
يعنى تفسير منابع و ماده ها و بقاياى فرهنگى گذشته بزند؛ از همان آغاز و 
افتتاح سده هاى منقلب و ملتهب و متحول فرهنگ رنسانس درشهرهاى 
ايتاليا در ميان نخبگان و اصحاب دانش و انديشه و مراكز قدرت و سرمايه 
و ثروت و اشرافيت و اهل ذوق و هنر خصوصاً مناديان ارزش ها و آرمان ها 
داشتند، چونان  قرار  اومانيست ها  رأس همه  در  كه  انديشه هاى جديد  و 
يك رويكرد، ذائقه فكرى و انگيزه و اشتياق شديد گردآورى و نگاهدارى 
آثار باستانى، به ويژه صيانت از مواريث فرهنگ هلنى ـ رمى و يا يونانى 
دنبال  نيز  جدى  به طور  و  بود  مطرح  محسوس  بسيار  به طرز  لاتينى،  ـ 
مى شد. وقتى با دقت و مراقبت بيشتر، تحولات و رخدادهاى  سده هاى 
رنسانس را پى مى گيريم، متوجه مى شويم كه در آن دوره، اين رويكرد 
كشيش هاى  تا  گرفته  وكاردينال ها  پاپ ها  از  كليسا  آباء  درميان  حتى 
معمولى تسرى يافته بود. فلورانس را در نيمه ى نخست سده ى شانزدهم 
ميلادى،  برجسته ترين و زنده ترين مصداق چرخش ها و تحولات فكرى 
و فرهنگى و اجتماعى و ذوقى و هنرى و سياسى و تمايلات آركئولوژيك 
و باستان گرايانه به گذشته دانست؛ البته گذشته اى كه معطوف و محدود 
از  نيز  پترارك   بود.  رمى  ـ  هلنى  باستان  عهد  مواريث  افتخارات  به 
چهره هاى برجسته و شاخص باستان پرست همين دوره است. كسى كه 
هم جغرافى دان است و هم نقشه كش، هم باستان پرست و طبيعت دوست 
و عتيقه پژوه. در تمام سده هاى منقلب و متحول فرهنگ رنسانس كه يكى 
است،  بشرى  تاريخ  ادوار  سرنوشت سازترين  و  پيچيده ترين  ازمهم ترين، 
ارزش ها و آرمان ها و رويكردهاى اومانيستى بر تاريخ نويسى و توجه به 
مواريث فرهنگى و آثار باستانى چيره بود و سرورى مى كرد. ورود تركان 
مسلمان به بالكان و فتح بزرگ ترين كانون اقتدار سياسى و اجتماعى و 
فرهنگى و هنرى و دينى و اعتقادى كليساى شرقى، يعنى قسطنطنيه، به 
دست مسلمانان در نيمه ى سده ى پانزدهم ميلادى (1452) هم مهاجرت 
مسيحيان  و  هلنى تبار  فرهيخته ى  و  بزرگ  خاندان هاى  و  دودمان ها 
ارتدوكس را به شهرهاى ايتاليا درپى داشت، هم آن كه حجم سنگينى از 
نسخ، متون و منابع فرهنگ و زبان عهد باستان و ميانه ى هلنى را آسان 
در اختيار اهل ذوق و فكر و دانش و قلم ايتالياى آن دوران قرار مى داد. 
البته اين يك مواجهه و آشنايى ساده و معمولى با مواريث فرهنگ و زبان 
هلنى نبود؛ بلكه زمينه را نيز براى دستيابى و رجوع به عهدباستان هلنى 
ـ لاتينى مستعدتر و راه را براى افتتاح عالم و آدمى نو در منطقه ى غربى 
تاريخ هموارتر و گشوده تر مى كرد؛ با اين همه، درباره ى اثرات و تبعات 

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى
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آن بر تحولات سده هاى رنسانس نمى بايست غلو كرد و از هزاران دليل و 
علت ديگر غفلت ورزيد. ياكوب بوركهارت در وصف ذائقه ى باستان گراى 
محمدحسن لطفى  آقاى  تواناى  به دست  ايتاليايى كه  فرهنگ رنسانس 
به فارسى نيز ترجمه شده است، مى گويد: «حرمتى كه شهر رم در اين 
زمان يافت، قابل قياس با اهميتى نبود كه در زمان تصنيف رم باشكوه 
اين  نوشته هاى  در  مى شد.  داده  آن  به  لمسبرى  اوما  ويليام  مجموعه  و 
عصر، به جاى زائران ديندار و جويندگان عجايب و كنجكاو، تاريخ نويسان 
و وطن پرستان به زبان مى آيند و سخنان دانته را بايد بدين معنى فهميد، 
آن جا كه مى گويد سنگ هاى ديوارهاى رم درخور احترامند و زمينى كه 
شهر بر آن بنا شده، گران قدرتر از آن است كه مردمان مى پندارند.» تصور 
مى كنم اين سخن بوكاچو هنوز زنده تر روح آركئولوژيك و ذائقه  و ذهنيت 
باستان گرايانه فرهنگ سده هاى رنسانس را در شهرهاى ايتاليا در برابر ما 

مى گسترد: «يوارهاى كهنه ولى نو براى روح مدرن» 
اين نوع رويكرد و نگاه به آثار و مواريث و ماده هاى فرهنگى گذشته، 
همان گونه كه پيشتر يادآور شديم، به كليسا و جامعه پاپ ها نيز تسرى 
يافته بود. دلبستگى پاپ پيوس دوم به بقاياى عهد باستان و آثار باستانى، 
مؤيد و مصداق همين نظراست. البته قصد بنده در اينجا حكايت و روايت 
بلكه  نيست؛  دوران  آن  رخدادهاى  و  وقايع  روزشمار  و  تاريخى  وصف 
غرض از تمهيد اين مقدمات اين است كه باستان شناسى به يك رشته 
و دانش دانشگاهى محدود و بسنده نمى شود. باستان شناسى يك تحول 
انسان  به  باخترزمينى  انسان  خصوصاً  انسان،  نگاه  و  نسبت  در  بنيادين 
بودن خويش چونان وجودى تاريخى شده و تاريخمند است. مولود سيلابى 
از تحولات تاريخى و زنجيره اى از رويكرد ها و چرخش ها و جنبش ها و 
خيزش هاى چندگون فكرى و فرهنگى و اجتماعى و اعتقادى و سياسى 
و عصر  رنسانس  از سده هاى  كه پس  بوده  ذوقى اى  و  فنى  و  علمى  و 
انقلاب فكرى و علمى و صنعتى، در منطقه ى غربى تاريخ اتفاق افتاده 
است. با ارزش ها، آرمان ها، انديشه، عقلانيت، مدنيت، نظام دانايى و روح 
تاريخى و تاريخمدار مدرنيته سخت و استوار به هم درتنيده و هستى و 
و  و چرخش ها  و جنبش ها  تحولات  درون همين  در  نيز  را  آن  چيستى 

داورى  و  نقد  مى توان  فرهنگى  و  فكرى  و  تاريخى  مرزى  خيزش هاى 
آنجا؟  در  چرا  همه  اين ها  اما  شود  پرسيده  است  ممكن  فهميد.  و  كرد 
چرا در آن منطقه ى تاريخى خاص؟ چرا در آن مقطع زمانى مشخص؟ 
گذشته ى  و  تاريخ  جهانى  فرهنگ  و  تاريخ  ديگر  منطقه هاى  در  چرا  و 
باستان شناسانه نشد؟ چرا تمدن هاى ديگر  آدمى كالبدشكافى و جراحى 
زمينه هاى  و  ريشه ها  نساختند؟  آن  مدرن  مفهوم  به  موزه  گذشته،  در 
جراحى  و  كشف  و  ملت ها  معنوى  و  مدنى  مواريث  به  موزه اى  رويكرد 
ازجمله رخدادها و چرخش هاى فوق العاده مهم  تاريخ،  باستان شناسانه ى 
و بنيادين زمانه ى جديد است. واقعيت اين است كه به تعبير كالينگوود، 
تاريخ  در سراسر  تاريخى  انديشه ى  بريتانيايى،  باستان شناس  و  فيلسوف 
جهان بيش از همه منطقه هاى ديگر در باخترزمين دستخوش تحول شده 
است. غربيان خود را وارث دو ميراث عهد باستان هلنى ـ لاتينى ازيك 
زمينه هاى  از  از ديگرسو مى دانند. هردو سنت  انجيلى   ـ  توراتى  و  سو، 
تاريخى قوى برخوردار هستند. عهد قديم را كه مى گشاييم، در نخستين 
عبارات آن آفرينش  چونان حادثه اى تاريخى در يك پى آيند و توالى زمانى 
پيش روى ما افق مى گشايد و دامن مى گسترد. همين طور در عهد  جديد 
عيسى مسيح (ع) چونان  پسر تجسم تاريخى آرخه و لوگوس و تئوس 
آمده است. مراد بنده برخى عبارات انجيل يوحناست. با آن كه در دوره ى 
جديد آن آرخه و لوگوس و تئوس ابدى و سرمدى و متعالى و يگانه انكار 
مى شود، ليكن جسم و جسد آثار و بقايا و سنت و ميراث روح القدس و 
حقيقت ازكف رفته و ايمان انكارشده ى آن همچنان براى جراحى به جاى 
مانده و به قوت خود باقى است و مى توان آن را وجب به وجب و لايه به 
لايه كشف و جراحى باستان شناسانه كرد و كاويد و زير سقف موزه هاى 
دو  مرز  در  آن،  مدرن  مفهوم  به  آركئولوژى  نهاد.  تماشا  به  مدرن  عالم 
دوره ى تاريخى ظهوركرده است. اساساً وجود تا به مرز نرسد،  تا هنگامى 
كه لرزش هاى سنگين، تارهاى زيرلايه هاى روح را مرتعش نكرده است، 
از وضع وجودى خويش اين  به تعبير قرآن شريف، طلب حديث و خبر 
كه به حقيقت كه هستيم وكه نيستيم نكرده ايم: اذا زلزلته الارض زلزالها؛ 
اخبارها.  تحدث  يومئذ  مالها؛  الانسان  قال  و  اثقالها؛  الارض  اخرجت  و 
آركئولوژى يعنى دانش آرخه و لوگوس، مولود تاريخ عصرى است به غايت 
راززدايى شده. فرآورده ى انديشه و عقلانيتى است كه براى نخستين بار 
مطلق  وجودى  چونان  را،  خود  تاريخى  تقدير  و  مقام  و  موقعيت  انسان 
تاريخى پذيرفته است. عصرى كه جراحى و حشر باستان شناسانه ى تاريخ 
ايمان به آخرت و معادانديشى نشانده است. تصور نمى كنم  را بر مسند 
و  آشكارتر  و  برجسته تر  ديگرى،  عرصه ى  يا  و  فكرى  حوزه ى  هيچ  در 
محسوس تر و ملموس تر از زير سقف و در سالن و پشت ويترين موزه هاى 
عالم مدرن و در آيينه كشف و جراحى باستان شناسانه ى تاريخ، چهره ى 
انديشه و عقلانيت و مدنيت و ارزش هاى مدرنيته و روح انسان جديد را 

بتوان  نظاره كرد.
آركئولوژى در مرز دو دوره  در منطقه ى غربى تاريخ پديدار مى شود. 
دوره اى كه به سر آمده بود و مى بايست مى رفت و به نام كليسا و ديانت و 

دكتر ملاصالحى: باستان شناسى پيش 
از آن كه درميانه هاى سده ى نوزده 

ميلادى در برخى دانشگاه هاى اروپاى 
غربى، به صورت يك رشته و دانش 

دانشگاهى در شهرهاى ايتاليا در ميان 
نخبگان و اصحاب دانش و انديشه 

و مراكز قدرت و سرمايه به صورت 
اشتياق به گردآورى آثار باستانى، 

به ويژه صيانت از مواريث فرهنگ هلنى 
ـ رمى و يا يونانى ـ لاتينى، مطرح بود 
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مشروعيت دينى و امر قدسى نبوغ و استعدادهاى خلاق انسان را ناديده 
از عالم  انسان كفر مى ورزيد؛ سرانجام سر  به  به نام خداوند  مى گرفت و 
و آدمى بركشيد كه اينك به نام انسان، به خدا كفر مى ورزد. به هررو، در 
و  انقلاب علمى  بعد،  در مرحله ى  و  رنسانس  اين كه تحولات سده هاى 
صنعتى تغيير چهره تاريخ و فرهنگ ملت ها را در سطح جامعه ى جهانى 
درپى داشته است، محل ترديد نيست. در اين كه اينك همه جامعه ها و 
فرهنگ ها و قوميت هاى روزگار ما در آينه ى انديشه ى تاريخى غربى و 
از پشت عينك و ابزارهاى شناختى كه غرب تاريخ و انديشه و عقلانيت 
غربى در اختيار او نهاده، به خويش مى نگرد، نيز ترديد نيست. در اين كه 
در منظر و معرفت تاريخى جديد، هويت بركرسى حقيقت، زمان بر جايگاه 
رفيع ابديت، تاريخ و انديشه ى تاريخى بر مسند ايمان به مراتب متعالى تر 
وجود تكيه زده است، نيزجاى انكار نيست. قداست و راززدايى تاريخ نقش 
تعيين كننده در برچيده شدن و فرويختن بساط كابوس ترس از گذشته در 
روان و رفتار انسان داشته است. در يك نگاه آيينى و اشراقى و معنوى و 
آخرت نگر و معادانديش و حقيقت محور و ابديت طلب، مجال چندانى براى 
جراحى و كالبدشكافى گذشته نيست. به تعبيرحافظ: «حافظ اسرار الهى 

كس نمى داند خموش/ از كه مى پرسى كه دور روزگاران را چه شد» 
به طوركلى،  يا  و  اعتقادى  و  فكرى  سنت هاى  فرهنگ ها،  اساساً 
بوده  و حقيقت  معرفت  و  معنا  باده ى  از  تاريخى اى كه مست  دوره هاى 
و به تعبيرحافظ گنج عافيت عشق و اشراق را در درون سراى خويشتن 
مى يافته اند رجوع به تاريخ و زمان و ارباب بى مروت دهر و طلب جام هاى 
ارباب  خانه ى  به  «مرو  است:  نداشته  اهميتى  چندان  برايشان  شكسته 

بى مروت دهر/ كه گنج عافيت در سراى خويشتن است» 
و  ارزشى  دانايى،  نظام  اعتقادى،  فكرى،  فرهنگ، سنت  تاريخ،  يك 
ميراث زنده، مادام كه رشته هاى اتصال معنوى و حلقه هاى پيوند باطنى اش 
با گذشته مستحكم به قوت خود باقى است و انسان چونان بازيگر سنت 
و ميراث و معنا و معرفت و حقيقتى كه به آن عشق و ايمان مى ورزد و بر 
صحنه ايستاده و حضور دارد و از امنيت خاطر و سلامت روان برخوردار 
است، ضرورتى نمى بيند دست به جراحى و كالبدشكافى تاريخ بزند و از 
گورى به گورى در جست وجوى جام هاى شكسته، هويت ازكف رفته اى را 
بيابد و در آيينه ى جام هاى شكسته ببيند. چون گسستى درميان نيست و 
شكافى دو عالم را از هم جدا نكرده است. باستان شناسى مولود گسست ها 
و شكاف هاى چندضلعى و بنبادينى است كه در منطقه ى غربى تاريخ، پس 
از سده هاى رنسانس اتفاق افتاده است. در پزشكى و طبابت، هر جراحى 
ارگانيزم  سازوكار  در  جدى  اختلال  يا  نقص  نوعى  به  منوط  يا  مستلزم 
است. در تاريخ نيز چنين است. مى بايد ديد چه اختلال ها و انحراف ها و 
كژروى هاى تاريخى جراحى تاريخ و موزه اى شدن سنت ها و فرهنگ ها را 
درپى داشته است. آيا كشف و جراحى باستان شناسانه ى تاريخ، آن گونه كه 
اشپنگلر مى فهميد، مايه ى فخر انديشه و آگاهى تاريخى غرب در دوره ى 

جديد است يا موجب فقر؟
اصولاً همه ى سنت هاى فكرى و اعتقادى و نظام هاى معرفتى اى كه 

دل در گرو ابديت نهاده و سر به آستان امر متعال ساييده و تجربه هاى 
عرفانى و روح باطن گرايى بر روان و رفتار و ذوق و هنر و انديشه و آگاهى 
زمان  و  تاريخى  رخدادهاى  و  تاريخ  كرده،  سرورى  و  بوده  چيره  آن ها 
چندان مورد توجه و عنايت و التفات آن ها قرار نمى گرفته است. به سخن 

مولانا جلال الدين محمد خراسانى:
«هست هشيارى زياد ما مضى/ ماضى و مستقبلت پرده خدا

آتش اندر زن به هر دو، تا  به كِى/ پرگره باشى ازين هردو چو نى؟
تا گره بانى بود، همراز نيست/ همنشين آن لب و آواز نيست»

ابزارهاى  و  كرد  خلق  را  نوينى  ارزش  هاى  و  نو  دنياى  رنسانس  اما 
جديدى به وجود آورد كه يكى باستان شناسى بود. در دوره ى جديد انسان 
غربى وقتى از تاريخ قدسى خود مى گسلد،  به كشف جديدى از انسان 
بودن و جسم خود مى رسد. اما در اينجا شناخت معنوى و شناخت جسمانى 
با يكديگر تقابل ندارند. در قرآن آمده است كه وقتى فرعون در نيل غرق 
شد، جسد او به كنار ساحل آمد. يعنى اين جسم نيز قابل شناخت است 
و انكار نمى شود. به همين علت شناختى كه از تمدن هاى انسان مى آيد 
براى ما بسيار مهم است. كلمه ى باستان شناس به وضوح در قرآن آمده 
گذاشته ايم.  متوسمين  براى  را  نشانه ها  اين  ما  مى گويد  جايى  در  است. 

متوسم يعنى باستان شناس.

باستان شناسى  چيستى  مورد  در  شما  عبدى  دكتر  آقاى  ماه:  كتاب 
بفرماييد.

 دكتر عبدى: به نام خدا. با تشكر از كتاب ماه كه براى اولين بار، 
در سال هاى اخير، اين فرصت را پيش آورد كه مورخان و باستان شناسان 

بتوانند با يكديگر گفت وگو كنند. 
مشابهند،  پژوهش  موضوع  نظر  از  رشته  دو  هر  كه  نيست  ترديدى 
من  است.  انسان  گذشته ى  دو  هر  پژوهشى  موضوع  كه  معنى  اين  به 
جلسه  اولين  در  هميشه  هم  باستان شناسى  مبانى  درس  در كلاس هاى 
دانشجويان  براى  را  تاريخ  و  باستان شناسى  ميان  تفاوت  مى كنم  سعى 

دكتر عبدى: از حدود سه ميليون سال 
قبل تا حدود 3300 قبل از ميلاد (حدود 
5300 سال) حداقل در دو نقطه ى جهان 
نگارش ابداع مى شود: يكى در جنوب 
بين النهرين و جنوب ايران در دشت 
شوشان و فارس و ديگر در مصر. 
اختراع خط نقطه ى عطفى در تاريخ  و 
باستان شناسى انسان است 

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى
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عرض  توضيحاتى  ابتدا  مورد  همين  در  خلاصه  طور  به  كنم.  روشن 
مى كنم. هر دو رشته مايلند گذشته ى انسان و وقايع مربوط به گذشته  ى 
از اين منظر كه چرا چنين رويدادهايى رخ  او را بررسى و تحليل كنند. 
رويدادهاى  روند  است؟  نيفتاه  اتفاق  ديگرى  نحو  به  چرا  و  است  داده 
دو  اين  ميان  نيز  عمده  تفاوت  چندين  اما  است؟  بوده  چگونه  تاريخى 
ـ باستان شناسى و تاريخ ـ وجود دارد. اولين تفاوت بعُد زمانى است. بر 
اساس مدارك و سنگ واره هايى كه به دست آمده است، قدمت موجوداتى 
كه ما آن ها را انسان يا نياكان گونه ى امروزى انسان مى دانيم، حداقل 
را  انسان  اينكه چه چيزى  در مورد  قبل مى رسد.  ميليون سال  به شش 
از ديگر موجودات متمايز مى كند، باستان شناسان، انسان شناسان، ديرين 
انسان شناسان، و حتى فلاسفه از ديدگاه هاى مختلف بحث كرده اند. در 
ديرين  انسان شناسى سعى شده است مؤلفه هايى براى انسان بودن يك 
موجود تعيين شود. يكى از نظريه هاى قديمى اين بود كه انسان موجودى 
نخستيان،  مانند  حيوانات  برخى  كه  شد  مشاهده  بعدها  است.  ابزارساز 
ازجمله شامپانزه، نيز ابزار مى سازند و از آن براى كارهاى متفاوت استفاده 
مى كنند. نظريه ى ديگرى به ميان آمد مبنى بر اين كه: انسان موجودى 
است كه از ابزارى براى ساختن ابزارى ديگر استفاده مى كند. اين نظريه 
نيز مشاهده  نزديك مى شد. و در برخى حيوانات ديگر  به فلسفه  بيشتر 
شد. بنابراين نظريه ى: «انسان، حيوان ابزارساز» به حاشيه رفت. علاوه بر 
اين كه مداركى به دست آمد كه نشان مى داد سابقه ى نياكان انسان به 
مدت ها قبل از ساخت ابزار ـ يا حداقل ابزار سنگى اى كه باقى مى مانند 
و به دست ما مى رسند ـ برمى گردد. قديمى ترين ابزارهاى يافت شده (در 
اتيوپى) حدود سه ميليون سال قدمت دارد؛ ولى سنگواره هايى كه نشان 
از تفاوت برخى موجودات با ديگر نخستيان دارد و مى توان بيشتر آن ها 
اين  بنابراين  بازمى گردد.  قبل  سال  ميليون  شش  به  دانست،  انسان  را 
موجودات سه ميليون سال مى زيستند بدون اين كه ابزارى ساخته باشند 
كه ما بتوانيم بيابيم. البته به اين معنى نيست كه ابزار نمى ساختند. شايد از 
موادى مانند چوب و استخوان كه ازبين رفته اند، ابزار ساخته باشند. از سه 
ميليون سال قبل است كه اين موجودات از سنگ ابزار ساختند و به سنتى 
تبديل شد كه در طول دوران پارينه سنگى تا ده ـ دوازه هزار سال قبل 
ادامه يافت و حتى در برخى جوامع امروزى هم هنوز از سنگ به عنوان 
ابزار استفاده مى شود. به اين ترتيب بود كه ابزارسازى به عنوان شاخص 

هويت انسان كنار گذاشته شد. 
دارد.  انسان موجودى است كه فرهنگ  بود كه  اين  بعدى  نظريه ى 
اجتماع  و  خانواده  از  كه  اكتسابى  رسومى  و  آداب  معناى  به  فرهنگ  و 
ژنتيكى  و  غريزى  صورت  به  و  دارد  آموزش  به  نياز  و  مى شود  كسب 
موجودات  چراكه  داشت.  نارسايى هايى  نيز  نظريه  اين  نمى شود.  منتقل 
ديگرى مشاهده شدند كه نشانه هايى از فرهنگ از خود بروز دادند، كه 
اگر هم فرهنگ به معناى پيچيده ى امروزى كه مورد نظر انسان شناسان 
و باستان شناسان است نباشد، حداقل مرحله اى از فرهنگ و يا فرهنگى 
آموزش  را  رفتارهايى  خود  بچه هاى  به  موجودات  برخى  است.   ابتدايى 
مانند  نخستيان  در  مسأله  همين  است.  فرهنگ  نوعى  اين  و  مى دهند 

شامپانزه ديده شد كه ابزارسازى به بچه هاى خود مى آموختند.
امروزه مهم ترين شاخص هويت انسان از نظر باستان شناسى و ديرين 
انسان شناسى، ايستادن روى دو پاست. موجودى كه شش ميليون سال 
به  ايستاد،  پا  از گونه هاى مشابه خود جدا شد و رفته رفته روى دو  قبل 
موجودات  نزديك ترين  در  شاخص  اين  رفت.  پيش  شدن  انسان  طرف 
برخى موجودات  امروز، ديده نمى شود. ممكن است  نيز، حتى  انسان  به 
مانند شامپانزه (كه �98 ساختار ژنتيكى آن به انسان شبيه است) بتوانند 
طبيعى شان  و  غالب  رفتار  كار  اين  اما  بروند؛  راه  يا  بايستند  پا  دو  روى 
راه  پا  و  دست  چهار  روى  است  قادر  هم  انسان  كه  هم چنان  نيست؛ 
بنابراين معيار انسانيت درميان  برود، اما رفتار غالب و طبيعى او نيست. 
ديرين انسان شناسان دو پا راه رفتن است. كه بر اساس آن فيزيولوژى انسان 
اتفاق  اين  تغيير كرد.  و...  بالاتنه  مانند ساختار لگن، ستون مهره ها،  نيز 
شش ميليون سال قبل آغاز شد و از همين زمان است كه پژوهش هاى 
با  گسترده اى  هم پوشانى هاى  و  مى شود  شروع  به تدريج  باستان شناختى 
انسان  ريخت شناسى  تطور  به  كه  دارد  ديرين انسان شناسان  فعاليت هاى 
پيدا  ابزارهاى سنگى  از حدود سه ميليون سال قبل كه  اما  توجه دارند. 
مى شود، باستان شناسى واقعاٌ آغاز مى شود؛ چرا كه اينك باستان شناسان با 

مدارك مادى سروكار دارند. 
مهم ترين مسأله در باستان شناسى همين است كه مطالعات براساس 
مدارك مادى است. از حدود سه ميليون سال قبل تا حدود 3300 قبل از 
ميلاد (حدود 5300 سال) حداقل در دو نقطه ى جهان نگارش ابداع مى شود: 
يكى در جنوب بين النهرين و جنوب ايران در دشت شوشان و فارس و 

دكتر ملاصالحى: آركئولوژى در مرز دو دوره  در 
منطقه ى غربى تاريخ پديدار مى شود. دوره اى كه 
به سر آمده بود و مى بايست مى رفت، در تحولات 
سده هاى رنسانس و در مرحله ى بعد، انقلاب علمى 
و صنعتى  كه تغيير چهره تاريخ و فرهنگ ملت ها 
را در سطح جامعه ى جهانى درپى داشت
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ديگر در مصر. اختراع خط نقطه ى عطفى در تاريخ  و باستان شناسى انسان 
اقتصادى و  اين زمان مردم اطلاعاتى درباره  ى روابط سياسى،  از  است. 
اجتماعى خويش ضبط مى كنند. برداشت ما چنين است كه تا اين زمان 
اين روابط پيچيدگى زيادى نداشته است و مردم مى توانسته اند به صورت 
گرد  و  آغاز شهرنشينى  با  اما  كنند.  منتقل  و  را حفظ  اطلاعات  شفاهى 
براى  به تنهايى  انسانى  حافظه  ى  نقطه،  يك  در  زياد  جمعيت  آمدن  هم 
به  نياز  بنابراين  نمى كرد.  يارى  اطلاعات  حجم  اين  انتقال  و  نگهدارى 
اختراع خط پديدار شد. بين اين دو دوره تمايزى قائل مى شويم و آن دو 
را به دوران پيش از تاريخ و دوران تاريخى مى ناميم. اما بايد توجه داشت 
دربر  تاريخ سياسى  از  اطلاعاتى  متون  نگارش،  آغازين  در مرحله ى  كه 
ندارند و بيشتر صورت حساب و فهرست و شبيه به فاكتورهاى امروزى 
هستند. در مورد موجودى گوسفند و بز و انبارى و پرداختى به كارگرها و 
از اين قبيل است. در ايران و بين النهرين خط زودتر اختراع مى شود؛ ولى 
اقتصادى  از حالت  تا 3100 ق.م) متون  در مصر سريع تر (حدود 3200 
چند  مى پردازند.  نيز  تاريخى  و  امور سياسى  به  و  خارج مى شوند  صرف 
 2600 تا   2700 (درحدود  بين النهرين  در  خط  اختراع  از  پس  سال  صد 
متن  نخستين  مى رسيم.  نگارشى  اطلاع رسانى  از  مرحله  اين  به  ق.م)  
مباراگسى  ان  نام  به  پادشاهى  به  مربوط  بين النهرين  در  سياسى  تاريخ 
است (حدود 2650 ق.م) كه كتيبه اى از خود برجاى گذاشته است با اين 
مضمون: «من ان مباراگسى هستم پادشاه كيش (شهرى در بين النهرين) 
اما اطلاعات مربوط به  اهدا كردم».  اين شىء را ساختم و به معبد  كه 
بيشتر مى شود. در  تا2400  از 2500  و  است  اندك  بسيار  تاريخ سياسى 
اينجا وارد مرحله ى ديگرى از باستان شناسى مى شويم. اگر از سه ميليون 
سال تا 5300 قبل را خلأ بناميم كه تاريخ با آن كارى ندارد، فقط حوزه ى 
باستان شناسى و ديرين انسان شناسى است. از سال 3300 قبل از ميلاد تا 
زمانى كه متون جنبه ى حكومتى و تاريخى بيابند، جنبه ى باستان شناسى 
قوى تر است و بعد وارد مرحله ى تاريخى با متون مشخص تاريخ سياسى 
مى شويم. در اين دوره باستان شناسى و تاريخ به موازات هم پيش مى روند. 
در اين دوران، متون در مواردى مشخص اطلاعات ارائه مى كنند، يعنى 
فعاليت هاى طبقه ى حاكم و اشراف. بعدهاست كه متون نوشتارى، زندگى 
ديگر طبقات اجتماع را نيز دربر مى گيرد. در اين دوران باستان شناسى با 
ارائه مى كنند. در قديم  از همه ى طبقات جامعه اطلاعات  اشياء  بررسى 

خانه هاى  معابد،  كاخ ها،  حفارى  به  بودند  مايل  بيشتر  باستان شناسان 
امروزه  اما  بيابند؛  موزه اى  اشياء  و  بپردازند؛  شاهان  مقبره هاى  و  اشراف 
باستان شناسى به همه ى طبقات جوامع گذشته توجه دارد و مايل است 
زندگى اجتماعى مردم عادى را بشناسد و مثلاً با حفارى مناطق مسكونى 

روستايى يا شهرى در پى شناسايى زندگى مردمان عادى است. 

نيز  تاريخ  در  كه  است  جديد  رويكردهاى  از  مسأله  اين  ماه:  كتاب 
اتفاق مى افتد.

كه  است  بعد  به  اين  از  است.  طور  همين  بله  عبدى:  دكتر   
هم  پوشانى  به  و  درمى آيند  بودن  هم  موازات  از  تاريخ  و  باستان شناسى 
جامعه،  مورد  در  مكتوب  متون  هم  كه  متأخر  دوره هاى  مانند  مى رسند. 
حاكمان و مردم زياد است و هم باستان شناسى مايل است مواردى را كشف 
كند و بشناسد. در اين دوران متون تاريخى را با مدارك باستان شناسى 
تلفيق مى كنند و سعى مى كنند به شناخت بيشتر و بالاترى دست يابند. 
برخى اطلاعات هست كه در متون تاريخى ثبت شده است، ولى از آن ها 
مدارك باستان شناسى نداريم، و بالعكس برخى مدارك باستان شناسى به 
دست آمده است كه شواهدى براى آن ها در متون تاريخى ديده نمى شود، 
چراكه اين مدارك از نظر مورخان اهميت ثبت نداشته است. با تلفيق اين 
دو تصويرى جامع تر و همه گيرتر از زندگى مردم در دوران هاى مختلف 
عيلام  و  ميانه  عيلام  دوره هاى  ايران،  در  آن  نمونه ى  مى آيد.  به دست 
قديم و هخامنشى است. مدارك باستان شناسى به دست آمده با كتيبه ها 
و متون تاريخى تلفيق شده و بازسازى هاى فراگيرتر و جامع ترى به دست 

آمده است. 
بنابراين ما يك دوره ى خلأ داريم كه به علت عدم مدارك مكتوب 
تاريخى، تنها حيطه ى فعاليت باستان شناسى است؛ يك دوره ى موازى كار 
كردن داريم كه هر يك از اين دو علم فعاليت هاى خود را انجام مى دهند و 
مرتب به يكديگر نزديك مى شوند تا دوره اى كه هم پوشانى پيدا مى كنند. 
در اين دوره، باستان شناسان و مورخان با يكديگر براى رسيدن به اهداف 
مشترك همكارى دارند. البته پس از اين دوران، دوره ى ديگرى داريم كه 
اين دو علم بار ديگر از هم جدا مى شوند. چراكه باستان شناسى متوقف 
باستان شناسى  در كل جهان،  بلكه  ايران،  در  فقط  نه  امر  واين  مى شود 

دكتر عبدى: در انگلستان باستان شناسى انقلاب 
صنعتى انجام مى شود. از آنجا كه انقلاب صنعتى 
هم مانند ابداع خط و آغاز شهرنشينى يك تحول 
عمده در تاريخ زندگى بشر است، بايد از نظر 
باستان شناسى مطالعه شود

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى
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متأخر وارد حيطه ى تاريخ هنر و معمارى شده است. در ايران، هم اكنون 
تدريس  دانشگاه ها  در  باستان شناسى  رشته ى  در  كه  درسى  واحدهاى 
مى شود، روش شناسى و نحوه ى تدريس دوران تاريخى، بيشتر به تاريخ 
هنر و معمارى گرايش دارد تا به باستان شناسى به معناى اخص كلمه. 
كه  اخير  دوران  تا  است،  منوال  همين  به  وضع  نيز  اسلامى  دوران  در 
باستان شناسى فعاليت چندانى نمى كند. من به طور قاطع مى گويم كه در 
تاريخ معاصر و متأخر ايران فعاليت باستان شناسى به معناى اخص كلمه، 
معمارى  به  متمايل  باستان شناسى  حتى  و  نمى شود  انجام  وجه  هيچ  به 
و  نادر  موارد  در  صفوى  دوره ى  از  پس  آثار  مورد  در  نيز،  هنر  تاريخ  و 
نداريم  باستان شناسى  هيچ  ما  يعنى  است.  گرفته  انجام  انگشت شمارى 
كه مثلاً در مورد دوره ى افشاريه يا زنديه مطالعه كند. ممكن است كسى 
مثلاً نقشه ى ارگ كريم خانى را تهيه كند، ولى اين كار به تاريخ معمارى 
مربوط است و نه باستان شناسى. ولى مثلاً اين كه كسى تأثير حكومت 
فارس  بر  اجتماعى  وضعيت  يا  اقتصاد  يا  استقرارى  الگوى  بر  را  زنديه 
بررسى كند، اصلاً ديده نمى شود. از نظر روش شناسى و تئورى هم براى 

چنين رويكردى هنوز زمينه سازى نشده است.

كتاب ماه: در نقاط ديگر دنيا چطور؟ 

 دكتر عبدى: در كشورهاى اطراف مثلاً در تركيه كارهايى صورت 
گرفته است. تركها سرمايه گذارى زيادى در مورد باستان شناسى دوره ى 
عثمانى انجام داده اند. عده اى باستان شناس و عده اى مورخ دوران عثمانى 
با يكديگر همفكرى كردند و روش ها و نظريه هاى باستان شناسى عثمانى 
را پايه ريزى كردند و در دانشگاه نيز اكنون تدريس مى شود. همان طور كه 
مى دانيد دوره ى عثمانى تقريباً با دوره ى صفويه ى ايران همزمان است. 
تنها كرسى باستان شناسى عثمانى اكنون در دانشگاه شيكاگو وجود دارد. 
اين باستان شناسى با تاريخ هنر و معمارى تفاوت دارد و با همان روش هاى 
باستان شناسى انجام مى گيرد. در اروپا و آمريكا نيز باستان شناسى معاصر 
انجام  صنعتى  انقلاب  باستان شناسى  انگلستان  در  مثلاً  مى شود.  انجام 
مى شود. از آنجا كه انقلاب صنعتى هم مانند ابداع خط و آغاز شهرنشينى 
يك تحول عمده در تاريخ زندگى بشر است، بايد از نظر باستان شناسى 
مطالعه شود. عواقب و نيز پيش زمينه هاى آن نيز بررسى گردد. در تمام 

قرون وسطى كه اروپا در تاريكى به سر مى برد، خاورميانه و چين از نظر 
تكنولوژى بسيار پيشرفته تر بودند؛ اما چرا انقلاب صنعتى نه در خاورميانه 
و چين كه در كشورهاى دورافتاده   ى اروپاى آن زمان (انگلستان و آلمان) 
رخ داد؟ جهش و پيشرفت اختراعات و اكتشافات نيز در اين دوره بسيار 
سريع تر از قرون گذشته بوده است. به عنوان مثال اولين هواپيما در سال 
برگزار  پرواز  صدسالگى  جشن  كه   2003 سال  در  و  كرد  پرواز   1903
مى شد؛ اعلام شد كه هرگز در تاريخ بشر يك پديده در عرض صد سال 
تا صد  با چوب و كاغذ و  از وسيله اى كه  نداشته است.  اينقدر پيشرفت 
ارتفاع  كيلومتر  سى  كه  يافته ايم  دست  وسيله اى  به  مى كرد،  پرواز  متر 
تكنولوژى  اگر  حتى  مى كند.  پرواز  صوت  سرعت  برابر  چند  و  مى گيرد 
فضانوردى را نيز در نظر نگيريم. اين همه عواقب انقلاب صنعتى است 
كه باستان شناسى هم در بررسى آنها كمك مى كند. در انگلستان بسيارى 
سايت هاى صنعتى قديمى مانند كارخانه هاى قديمى بيرمنگام و شفيلد، 
كه ديگر بازسازى و بهره بردارى از آن ها صرفه ى اقتصادى ندارد، متروك 

و اكنون به محوطه هاى باستان شناسى تبديل شده اند.

معيارهاى  به  اشاره اى  بحث  اول  در  عبدى  دكتر  آقاى  ماه:  كتاب 
هويتى انسان داشتيد. به نظر مى رسد كه از نظر باستان شناسى هم تعريف 
اين معيار سخت باشد. اما به عنصر زبان اشاره نكرديد. آيا زبان معيار اين 

هويت نيست؟ 

است كه  اين  نكردم،  اشاره  زبان  به  اين كه  دليل   دكتر عبدى: 
شش  انسان  گفتن  سخن  براى  مادى  و  باستان شناسى  مستند  مدارك 
را كه نشان  نداريم، در حالى كه سنگواره هاى آن ها  ميليون سال پيش 
مى دهد روى دو پا راه مى رفته اند و يا ابزارهاى انسان سه ميليون سال 
پيش را داريم. انسان در گلوى خود استخوانى دارد به نام hyoid (استخوان 
لامى) كه به استخوان ديگرى در بدن وصل نيست و نگهدارنده ى تارهاى 
صوتى است. در هيچ يك از سنگواره هاى انسان هاى پيش از نئاندرتال اين 
استخوان ديده نشده است. اين استخوان باعث مى شود انسان بتواند حرف 
بزند و صوتى را به طور دلخواه و كنترل شده تكرار كند و صدا درآوردن 
صِرف نباشد. در انسان راست قامت ابزارساز اين استخوان ديده نشده با 

وجود اينكه اسكلت كامل برخى از آنها يافت شده است.

دكتر ملاصالحى: تاريخ و باستان شناسى هر دو 
از جنس رشته ها و دانش هاى چندرگه هستند.  هر 
دو ماهيتاً رجوع به شناخت و فهم انسان دارند و 
مشتاق آگاهى از موقعيت و وضع وجودى آدمى 
به مثابه وجودى تاريخى شده و تاريخمند هستند 
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كتاب ماه: يعنى انسان جديد غربى با كشف خود، هويت گذشته ى 
خود را نيز چه در اسناد مكتوب و چه در اسناد مادى جست وجو و كشف 

مى كند.

 دكتر ملاصالحى: تاريخ داراى دو مفهوم است كه بايد آن ها را 
از يكديگر تميز داد. يك مفهوم آن اين است كه تاريخ را به عنوان يك 
واقعيت و نه به عنوان يك رشته ى علمى يا دانش بپذيريم. تاريخ به عنوان 
يك واقعيت و رويداد بشرى. هرچند در اين مورد ميان فيلسوفان تاريخ 
اتفاق نظر وجود ندارد. همه ى علوم و همه ى كنش هاى آدمى با تاريخ 
در اين مفهوم مرتبطند. رياضيات نيز با تاريخ سروكار دارد و براى فهم 
آن نياز به تاريخ داريم. البته در دوره  ى جديد همه ى اين علوم از يكديگر 
از  تفكيك مى شوند ولى در فرهنگ  هاى گذشته، سطوح و مراتب عالم 
يكديگر تفكيك نمى شوند و با هم يك پيوستگى و وحدت ارگانيك دارند. 
تاريخ جدا  از  باستان شناسى چندان  زمين  در مشرق  اين كه  شايد علت 
نشد، همين عدم تفكيك ارگانيك اجزاى عالم بود. به هررو، آن چه گفته 
شد، همه مؤيد مناسبت هاى بنيادين ميان آركئولوژى  يا باستان شناسى 
رابطه ى  درونى تر  و  توبرتو  اضلاع ولايه هاى  ليكن همه  است؛  تاريخ  و 
باستان شناسى را با تاريخ بيان و بازنمايى نمى كند. بديهى است كه تاريخ 
صرفاً انديشه و دانش مورخان نيست. تاريخ چونان يك رخداد و واقعيت 
مقدم بر حكايت و روايت و نقدها و داورى هاى مورخان درباره ى كرده ها و 
گفته هاى آدميان است. همين طور اصيل تر از تفسير هاى تاريخى مورخان. 
از اين منظر، همه ى كنش ها و اعمال و افعال و تجربه هاى آدمى چونان 
و  رخدادها  و  واقعيت ها  تاريخ  با  تاريخمند  و  شده  تاريخى  هستنده اى 
موقعيتها و مقتضيات و شرايط تاريخى هر عصر و عهدى كه در آن زيسته 
از زمينه هاى  انديشه ها و معارف بشرى ما  درمى تند. همه ى تجربه ها و 
تاريخى و فرهنگى عصر خود تأثير پذيرفته اند. نداى يگانه و امر متعال 
و  مقتضيات  مهر  نيز هميشه  دليل  به همين  شنيده ايم.  تاريخ  در  نيز  را 
زمينه هاى تاريخى و فرهنگى و بشرى ما بر پيشانى نداى يگانه و امر 
متعال كه مخاطبش قرار گرفته ايم، حك شده است. انكار اين وجه بشرى 
انسان و  به  يا بعكس آن نوعى كفر ورزيدن  الهى و  در مقابل آن وجه 
كرامت انسانى او را درپى دارد و اين يك انكار خداوند و رابطه ى عميق 
و بنيادين انسان تاريخى شده و تاريخمند را با امر متعال و يگانه. از اين 
منظر، تاريخ چونان يك رخداد و واقعيت هم مقدم بر باستان شناسى است 
هم آن كه دامنى بسيار فراخ و پرچين و تاب تر از باستان شناسى دارد و 
منبع عظيم ذخاير فكرى و معرفتى و موضوعى نه تنها براى باستان شناسى 
كه اساساً براى هر رشته و دانش و حوزه ى فكرى و معرفتى است. همه 
علوم و معارف ما از آن سربرمى كشند و در بستر آن جارى مى شوند و به 
اقيانوس آن نيز مى ريزند. اما وقتى تاريخ و باستان شناسى را به مفهوم دو 
رشته و دانش در ترازوى مقايسه نهاده و مى سنجيم، وارد حوزه ديگرى از 
نقد و تحليل و داورى از جنس ديگر مى شويم كه با نقدها و داورى هاى 

دو  اين جا  دارد.  تفاوت جدى  باستان شناسى  و  تاريخ  درباره ى  ما  پيشين 
رشته خويشاوند و هم تبار با يكديگر مقايسه مى شوند و آن جا يك واقعيت 
و زيستگاه و رستنگاه فرهنگى انسان با يك رشته و داننش نوبنياد و ابزار 

و روش شناخت نوين.
تاريخ و باستان شناسى چونان دو رشته و دانش، به ويژه آن گونه كه 
آموزشى  و  علمى  محافل  و  دانشگاه ها  سطح  در  جديد  دانايى  نظام  در 
هم تبارى هاى  و  خويشاوندى ها  هم  است  مطرح  ما  روزگار  پژوهشى  و 
بنيادين ميانشان وجود دارد، هم تفاوت ها و تمايز هاى چشمگير. در اين جا 

فهرست وار به هر دو جنبه اشاره مى كنيم:
تاريخ و باستان شناسى هر دو از جنس رشته ها و دانش هاى چندرگه 
مشتاق  و  دارند  انسان  فهم  و  شناخت  به  رجوع  ماهيتاً  دو  هر  هستند.  
تاريخى شده  وجودى  به مثابه  آدمى  وجودى  و وضع  موقعيت  از  آگاهى 
آدميان  افعال  و  اعمال  و  كرده ها  تفسير  با  دو  هر  هستند.  تاريخمند  و 
از جنس دانش هاى  در گذشته رويارويند. تاريخ و باستان شناسى هر دو 
روش شناختى  به لحاظ  ليكن  تجريدى.  و  تعميمى  تا  هستند  انضمامى 
تاريخ رشته اى روايى ـ انتقادى است و با منابع زبانى و كلامى و نقد و 
تنقيح و تفسير متون درگير است و باستان شناسى سرشتى تجربى دارد و 
باستان شناسان با تفسير داده هاى تجربى كه مراد ما داده هاى مشاهده پذير 
است، دست و پنجه نرم مى كنند. البته هر دو از منابع مكمل در تفسير 
موضوعات مورد مطالعه خود يارى طلبيده و استفاده برده اند. يك متن و 
ليكن  است؛  تاريخى  رويداد  روايت  ماهيتاً  تاريخى هرچه هست،  روايت 
متوقف  رويدادهاى  زنجيره  از  حلقه اى  هميشه  باستان شناختى  اثر  يك 
شده و مدفون و مرده. از اين منظر باستان شناسى تجربى تر از تاريخ است. 
وصف تخت جمشيد يك چيز است و كشف آن چيز ديگر آن يك سرشتى 

روايى داشته و اين يك خود واقعيت را در برابر ما مى گسترد. 

كتاب ماه: البته برخى عقيده دارند كه شواهد باستان  شناسى نيز متن 
هستند. و اين رويكرد جديد است.

اين  به  است.  حقى  سخن  و  مهم  نكته  اين  ملاصالحى:  دكتر   
موضوع مناقشه افكن و بحث انگيز در ادامه گفتار خواهيم پرداخت. شواهد 
و كنش هاى  نوشتار  و  گفتار  زبان  و  از جنس كلام  متن  باستان شناسى 
زبانى و مفهومى نيستند. با اين همه، مى توان آن ها را متن از جنسى ديگر 
ديد و پذيرفت و دست به رمزگشايى و خوانش و معناكاوى و تفسير و 
تأويلشان زد. البته به شرط آن كه قواعد و قوالب و ضوابط خوانش آن ها 
دانشگاه  در  همكارانش  و  هادر  كه  كارى  باشيم.  فراگرفته  پيش  از  را 
ماده هاى  و  مدارك  است.  همين  گرفته اند  پيش  در  ديگران  و  كمبريج 
فرهنگى باستان شناسى، فوق العاده متنوع اند. يك دست و يك لايه نيستند. 
متن  هر  دارند.  آن  زبانى  مفهوم  به  متن  با  قياس  در  تجربى تر  جنسى 
و  فرهنگى  ماده هاى  مى دهد.  ارائه  ما  به  را  رخدادها  از  روايتى  تاريخى 
مدارك باستان شناسى حلقه اى متوقف و از حركت و حيات بازايستاده از 

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى
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رخدادهاى گذشته را در برابر ما به تماشا مينهند. وصف و روايت تخت 
جمشيد يك چيز است و كاوش و كشف آن چيز ديگر. اين يك صورتى 
از واقعيت يا رخداد تاريخى را بماهو تاريخى در برابر ما مى گسترد و آن 
را. ماده هاى فرهنگى  نامرئى  يك وصف يك واقعيت و رخداد غايت و 
گدشته و مدارك باستان شناختى اگر درست و دقيق و اصولى و منزه از 
تحريف مطالعه بشوند، دست ما را براى حصول به معرفت و منظرى موثق 
از رخدادهاى گذشته بيشتر از روايات تاريخى باز مى كنند. از اين منظر، 
مدارك باستان شناسى با رويدادهاى گذشته نزديك تر است تا تاريخ. به 
اين معنا كه مدارك باستان شناختى تاحدى ما را با خود رويدادها درگير 
مى كنند البته رويدادهاى متوقف و الكن. فوكو در كتاب «باستان شناسى 
اخير  سده ى  دو  يكى  (منظور  باستان شناسان  زمانى  مى گويد:  معرفت» 
اين  امروز  اما  تاريخ مى ديدند؛  آيينه ى  را در  است) حيثيت معرفتى خود 
و  حيثيت  كه  است  تاريخ  اين  اكنون  است.  شده  معكوس  رابطه   اين 
وثاقت معرفتى خود را در آيينه ى باستان شناسى مى بيند. واقعاً هم چنين 
ما  اختيار  در  اخير  دو سده ى  در  باستان شناسان  كه  منابعى  است. حجم 
گذاشته اند؛ آن قدر غنى و گسترده است كه هيچ علمى را در حوزه ى علوم 
انسانى نمى توان با آن مقايسه كرد. باستان شناسان به ما نشان داده اند كه 
از يك گور گودال تاريخى مى توان به حجم آثار هرودوت  اطلاعات و 
معلومات باره شيوه ى زندگى، و اقتصاد و معيشت و درجه و دامنه، مرگ و 

مير و بيمارى ها ووو... 

و  تاريخ  تأثر  و  تأثير  مورد  در  ملاصالحى  دكتر  آقاى  ماه:  كتاب 
باستان شناسى بر يكديگر بفرماييد.

 دكتر ملاصالحى: دادوستدها، معاضدت ها و تداخل هاى موضوعى 
و روش شناختى و جنس مسأله هاى مطرح شده در تاريخ و باستان شناسى 
آن چنان چند سويه، گسترده و پردامنه بوده كه در پاره اى موارد تفكيك و 
تمايز مرزها و منطقه هاى موضوعى و نظرى و عملى يكى را از ديگرى 
به ويژه در دوره هاى تاريخى دشوار كرده است. فوكو در «باستان شناسى 
معرفت» به نكته اى اشاره مى كند كه تاحدى پرده از چهره مناسبت هاى 
زمانى  اگر  او  منظر  از  برمى گيرد.  باستان شناسى  و  تاريخ  ميان  پيچيده 
باستان شناسى حيثيت و اقتدار و اعتبار معرفتى خود را در آيينه ى تاريخ 

مى ديد؛ ليكن اين تاريخ است كه در آينه باستان شناسى سعى مى ورزد به 
وثاقت و اعتبار معرفتى درميان ديگر رشته ها و دانش ها نايل آيد. واقعيت 
اين است كه حجم سنگين اطلاعات و معلومات بى سابقه و منابع فوق العاده 
ناشناخته اى را كه باستان شناسان طى دو سده ى اخير به هزينه ى سرمايه 
عمر و انديشه چندين نسل از فرزندان جامعه ى بشرى ما با كلنگ و دلو 
و  كشف  و  كاويده  طبيعى  تاريخ  منطقه هاى  و  مرزها  تا  باستان شناسى 
گردآورى و داورى كرده و در اختيار خاص و عام نهاده اند به لحاظ غنا و 
تنوع به صراحت و بى اغراق مى توان گفت در حوزه مطالعات تاريخى و 
انسان شناختى هيچ رشته و دانش ديگرى قابل مقايسه و همسنگ و برابر 
با آن نيست. همين طور تأثيرى كه دستاوردهاى باستان شناسى بر انديشه 
و آگاهى و ذهنيت و رويكرد تاريخى و ذوق وذائقه ملت ها و فرهنگ ها و 
جامعه ها و جمعيت هاى روزگار ما نهاده نيز در قياس با بسيارى از رشته ها 
و دانش هاى خويشاوند و ناخويشاوند بسيار گسترده و فراگير و پردامنه تر 

بوده است. به تعبير مولانا:
بدُ  وى  در  كه  گنجى  از  غافل  زمين/  از  غافل  و  بوديم  زمين  «در 

دفين»
و  تاريخى  مطالعات  عرصه ى  به  باستان شناسى  ورود  و  كشف  با 
انسان شناختى در دوره ى جديد، انسان زمانه ى ما هم به نوع جديدى از 
منابع كه در گذشته موضوعيت شناخت نداشته اند، دست مى يابد؛ هم آنكه 
جنس ديگرى از آگاهى و انديشه ى تاريخى در ذهنيت و معرفت و منظر 
و فهم تاريخى او از وضع وجودى و موقعيت و مقام تاريخى اش چونان 
هستنده اى تاريخى شده و تاريخمند رخنه مى كند كه در گذشته ناشناخته 
بوده است. تاريخ باستان شناسانه و به مفهوم ديگر، تاريخ آركئولوژيك از 
پديده هاى نوظهور و بى سابقه ى عالم جديد است كه نقطه ى عزيمت و 
شروع آن باخترزمين، طى سده هاى اخير بوده است. دو سده پيش، حتى 
باستان شناسان آن دوره گمان نمى بردند روزى بتوان ازيك گور و گودال، 
با همكارى متخصصان ميان رشته اى و مهندسى و فنآورى  به كمك و 
مدرن، چنان حجمى از اطلاعات درباره ى نوع اقتصاد و شيوه ى معيشت 
دامنه مرگ ومير جمعيت هاى  و  درجه  و  ماندن  زنده  و شرط  و جنسيت 
اطلاعات  اكنون  كه  است  اين  واقعيت  كرد.  واستخراج  بركشيد  گذشته 
و آگاهى ما درباره ى بسيارى از جنبه هاى زندگى مردمان گذشته از خود 
آن ها در عصرى كه مى زيسته اند، به مراتب بيشراست. كشف آثار و بقاياى 

دكتر عبدى: حد نهايى باستان شناسى را در آمريكا 
مى بينيد كه نه تنها گسستگى فرهنگى بلكه گسستگى قومى 
هم وجود دارد. يعنى مردمى كه الان در آن سرزمين زندگى 
مى كنند مهاجرانى هستند كه بوميان آمريكا را يا تارومار 
كردند يا به حاشيه راندند و بعد درصدد آن برآمدند كه 
گذشته ى بوميان را كشف كنند
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و  پيوسته  و  اصولى  و  و دقيق  اگر درست  تمدنى  و  و فرهنگ  هر دوره 
مصون از بازى هاى سياسى و ايمن از دخالت هاى افراد و عوامل سوداگر 
و مزاحم مطالعه و دنبال شود، مى تواند افق هاى تازه اى از آگاهى را به 
روى ما بگشايد و بگسترد. آثار و بقاياى هر دوره و فرهنگ و تمدنى كه 
در هر جاى زمين كاويده و كشف مى شود؛ دفتر نشانه هايى از فرايند تاريخ 
و پيشينه ى انسان بودن آدمى را اين كه به حقيقت كه هست وكه نيست 
در برابر ما مى گشايد كه تنها با تفسير دقيق و تأمل درآن ها مى توان وارد 

حوزه ى فهم از گذشته شد.
و  سوداگر  باندهاى  و  بى خرد  افراد  مزاحمت هاى  و  دخالت ها  اگر 
تصميم گيرى هاى  برخى  و  ثروت  شيفته  و  باخته قدرت  و  فروخته جاه 
دوراز تدبير، عرصه را بر كاوش ها و مطالعات هيأت ايرانى كه سال هاى 
به  بود  اميدوار  مى شد  بى ترديد  نمى كرد؛  تنگ  بود،  شده  آغاز  گذشته 
افق هاى روشن ترى از تاريخ و فرهنگ ايران زمين دست يافت و تصوير 
غنى ترى از اين جهان فوق العاده رنگارنگ و ديرينه و ديرپا ترسيم كرد 

و ارائه داد.

دكتر عبدى: دو سه نكته در سخنان دكتر ملاصالحى بود كه مايل 
در مغرب  باستان شناسى  اين مورد كه چرا  در  اول  برگردم.  آن  به  بودم 
زمين شكل گرفت؟ معمولاً تولد باستان شناسى را به دوران شارل چهارم، 
نسبت مى دهند.  قرن هجدهم  اوايل  در  كريستين،  ملكه  و  ناپل  پادشاه 
از  بود كه تصادفى  اشياء قديمى  ملكه كريستين علاقمند به جمع آورى 
باغشان پيدا مى شد. باغ آن ها بر روى خرابه هاى پمپى بنا شده بود. اين 
امر در قرن هجدهم اتفاق افتاده بود و تا زمانى كه باستان شناسى به شيوه 

و روش دست يابد و به علم تبديل شود راه زيادى باقى بود. 

كتاب ماه: به نظر مى رسد در قرن هجدهم بيشتر عتيقه شناسى بوده 
است، نه باستان شناسى.

 دكتر عبدى: بله همين طور است. چيزى كه به نظر من مى رسد 
اتفاقى است كه در دنياى كاتوليك مى افتد. ايتاليا قلب دنياى كاتوليك 
در  باستان شناسى  اساسى  و  اصلى  قدم هاى  كه  مى بينيم  ولى  است؛ 
كشورهاى پروتستان برداشته مى شود. به ويژه در كشورهاى اسكانديناوى 

كه سكولارتر هستند. بنابراين كسى به تاريخ اديان در اروپا آشناست در 
اين مورد بايد به ما كمك كند كه باستان شناسى را در بافت مذهبى آن 
روزها قرار دهيم و علت يابى كنيم. اين كه دكتر ملاصالحى فرمودند در 
اين زمان اروپا از قيد و بندهاى كليسا آزاد شده بود و علم را وسيله اى 
نيز  و  او  گذشته ى  و  انسان  هويت  به  آن  با  مى توان  كه  بود  داده  قرار 
افتاد كه در جاهاى  اتفاقى  اروپا  به نظر من در  يافت.  ابعاد ديگر دست 
ديگرى كه پتانسيل داشتند باستان شناسى در آنجا پديدار شود، رخ نداد 
كه  داريم  را  روم  امپراتورى  اروپا  در  ما  بود.  گذشته  با  گسستگى  آن  و 
مرحله ى نهايى دنياى باستان است؛ بعد از آن اقوام وحشى مانند هون ها 
و گوت ها و ديگران به اروپا هجوم مى آورند؛ همه ى ساختارهاى تمدن 
اروپا متلاشى  و اروپا وارد دوران ركود و قرون وسطى مى شود و بازگشت 
به عقب در همه ى حيطه هاى علمى و فرهنگى پيش مى آيد و گسستى با 
گذشته پديدار مى شود. ولى در كشورهاى شرقى مانند ايران و چين اين 
گسستگى وجود ندارد. اتفاقات زيادى مانند هجوم مغول در مشرق هم 
از گذشته ى  فرهنگ ها  اين  و  نمى آيد  پديد  ولى گسست  ديده مى شود؛ 
خود جدا نمى شوند كه در پى كشف مجدد آن باشند. براى اروپا فرهنگ 
باستان مانند يك فرهنگ خارجى فراموش شده بود كه بايد دوباره كشف 
و شناسايى مى شد. اما در شرق تداوم فرهنگى حفظ شد. يا در هندوستان. 
مردم همچنان  است.  لوكس  رشته ى  يك  كشور  اين  در  باستان شناسى 
ساخته  ميلادى  چهارم  و  سوم  قرون  در  كه  مى  روند  معابدى  زيارت  به 
را مى پرستند كه صدها سال پيش مى پرستيدند.  شده و همان خدايانى 
فرهنگ هندى از فرهنگ باستان فاصله نگرفته است. اما در اروپا چيزى 
باقى نمى  ماند. همه چيز پوشيده مى شود و بايد دوباره بيرون آورده شود. 
به نظر من اين گسست فرهنگى باعث شده كه باستان شناسى در غرب 

به وجود آيد. 
حد نهايى باستان شناسى را در آمريكا مى بينيد كه نه تنها گسستگى 
فرهنگى بلكه گسستگى قومى هم وجود دارد. يعنى مردمى كه الان در 
يا  را  آمريكا  بوميان  كه  هستند  مهاجرانى  مى كنند  زندگى  سرزمين  آن 
تارومار كردند يا به حاشيه راندند و بعد درصدد آن برآمدند كه گذشته ى 
بر  علاوه  آمريكا،  در  كه  است  علت  همين  به  كنند.  كشف  را  بوميان 
ظاهر  هم  قوم شناسى  يا  و  مردم  شناسى  نام  به  رشته اى  باستان شناسى، 
ديگر  مردمى  اروپايى  تازه واردان  نظر  از  كه  را  مردمى  اين  تا  مى شود، 

دكتر ملاصالحى: ماده هاى فرهنگى گذشته و 
مدارك باستان شناختى اگر درست و دقيق و اصولى 
و منزه از تحريف مطالعه بشوند، دست ما را براى 
حصول به معرفت و منظرى موثق از رخدادهاى 
گذشته بيشتر از روايات تاريخى باز مى كنند
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هستند، مطالعه كند. 

كردند.  اشاره  جالبى  نكته ى  به  عبدى  دكتر  ملاصالحى:  دكتر   
كرده،  توجه  مسأله  اين  به  مدرن  پست  دنياى  در  و  در غرب  كه  كسى 
فوكوست. فوكو ظهور عالم مدرن را يك انقلاب آركئولوژيك مى داند. و 
آن را به مفهومى فلسفى به كار مى برد و مى گويد انقلاب دنياى مدرن 
داريم  ما  كه  هم  باستان  شناسى  اين  است.  لوگوس  و  ارخه  در  انقلاب 
پديده ى همان انقلاب است. اين گسست با يك پيوست هم همراه است. 
گسست از نظام كليسايى و پيوست به عالمى ديگر؛ يعنى عالم رومى ـ 

هلنى و با ابزارهاى باستان شناسى. 
مى شود.  فرهنگى  گسست  مانع  شرق،  قوى  هستى شناسى  و  تفكر 
شهرهاى قرون پانزدهم و شانزدهم ايتاليا، آيينه ى گسست از گذشته و 
نظام كليسايى است. در قرون وسطى در ايتاليا باستان شناسى نه به عنوان 
علم، بلكه به عنوان يك ذوق و يك رويكرد توجه به اشياء گذشته هم 
كليسا  ابواب  بين  و حتى  مردم عادى  ميان  و هم  اشراف  ميان طبقه ى 
وجود دارد. گرچه در اين دوران هنوز عتيقه پژوهى هم صورت نمى  گيرد. 
از  ديگر  و  است  گذشته  و  حال  بين  پيوند  دنبال  آركئولوژى  ذائقه  اين 
گذشته ترس ندارد. در حالى كه در تاريخ ما ديده مى شود وقتى به يك 
قبر برمى خورند و در آن چيزهايى مى يابند، خوف دارند. چرا كه گذشته 
برايشان روحانى و مقدس و زنده است. يعنى انسان در صحنه ى ايمان 
خود حضور دارد و با آن زندگى مى كند. اما در اروپا همه ى اين ها از بين 
رفته است و بازگشت به ذائقه ى هلنى آنقدر شديد مى شود كه اروپائيان 
خود را فرزند پرومته مى دانند. هرچند كه بعدها به اشتباه خود و به غناى 

فرهنگ كليسايى مى برند. 
شرق نگاه فراتاريخى دارد. غربى ها تصور مى كنند كه به عنوان مثال 
هنر تخت جمشيد داراى سكون است؛ ولى متوجه نشده اند كه اين هنر 
هخامنشى ناظر به حركت و پويايى درونى است و نگاه فراتاريخى دارد. در 
غرب، حتى در زمان باستان، نگاهى تاريخى به رويدادهاى تاريخى هست 
كه هرودوت آن ها را مى نگارد. غرب علاوه بر ميراث هلنى، وامدار هزار 
سال ميراث عهدين (عهد عتيق و عهد جديد) نيز هست. گرچه در دوران 
رنسانس از آن مى گسلد؛ ولى زمينه هاى باستان شناسى را تورات برايش 
فراهم كرده است. در تورات از همان آغاز، آفرينش در يك توالى زمانى 
قرار دارد. برخلاف قرآن. انبياء در يك توالى زمانى، يكى پس از ديگرى و 
نسل به نسل ظهور مى كنند و خود مسيح نيز كه تجسد تاريخى مى يابد، 
زمينه ساز اين تفكر هستند. در انجيل مسيح تاريخى مى شود. تولد او و 
صليب كشيدن او نقطه و مقطع تاريخى غرب است. درحالى كه براى ما 
تولد پيامبر معيار نيست، هجرت ملاك است. در قرآن نيز توالى تاريخى 
ديده نمى شود. چراكه ابديت و حقيقت ابدى بر واقعيت تاريخى سيطره 
دارد. به همين علت برخى ابواب كليسا، براى خلقت تاريخ قائل مى شوند 
در حالى كه در شرق چنين نيست. زمان ازل و ابد وجود دارد. گسست از 
كليسا و عالم قدسى و فراتاريخ، غربى را وامى دارد در جايى ديگر به دنبال 

معنا و هويت خود باشد. 
البته همه ى اين ها چيزى از اهميت باستان شناسى و اهميت معرفت 

تاريخى نمى كاهد.

ديگرى  نكته ى  به  بتوان  شايد  ملاصالحى  دكتر  آقاى  ماه:  كتاب 
تمدن،  دوره ى  هر  و  تاريخى  دوره ى  هر  كه  اين  آن  و  كرد  اشاره  هم 
گذشته را به آن صورتى كه معنا دارد، بازكاوى مى كند. يعنى اگر امروز با 
ابزار باستان شناسى انسان به دنبال هويت خود مى گردد در هر دوره نوع 
ديگرى بوده است. به عنوان مثال ما در دوره ى اسلامى نام تخت جمشيد 
را نمى شنويم. در آنجا تخت سليمان و ملك سليمان داريم. دركى كه در 
آن دوره از تخت جمشيد داريم، در خدمت همان عنصر معنوى آن نظام 

فكرى است. كه باز هم همان عبرت تاريخى است ولى تاريخ قدسى. 
كمااينكه گيبون هم همين نگاه را در ظهور و سقوط امپراتورى روم 
و  گذشته  دنبال  به  مسيحى،  ديرهاى  خرابه هاى  در  گردش  حين  دارد. 
عبرت از گذشته مى گردد. اين رويكردى جديد به گذشته است. به همين 
همين جاست  از  و  است.  معاصر  تاريخ  تاريخ ها،  همه ى  مى گويند  علت 
كه بين معرفت و ايدئولوژى جدالى پديد مى آيد و همه مايلند ميراث دار 

تمدن هاى گذشته مانند تمدن سومر باشند.

شواهد  و  مدارك  است  اين  واقعيت  ملاصالحى:   دكتر   
و  هستند  تحريف  مستعد  تاريخى  روايى  منابع  از  بيش  باستان شناختى 
در معرض تحريف قرار دارند. چيزى عملاً امروز شما در سطح جامعه ى 
پديده هاى  از  باستان شناسى  مى كنيد.  مشاهده  آشكارا  را  آن  جهانى  

به غايت پارادوكس و خلاف آمد روزگار ماست.

 دكتر عبدى: البته باستان شناسى هم در اين مورد سكوت نكرده 
و بى دفاع نيست. از اين مبحث گذشته، در مقابل آينده سوءاستفاده هاى 
مثلاً  است.  شده  ديگر  ايدئولوژى هاى  نيز  و  استعمارگرايى  در  زيادى 
استعمارگران برخى را بدوى دانسته اند و خود را وارث تمدن هاى برتر و 
به همين علت خود را محق ديده اند كه ايشان را استثمار كنند. در حالت 
طبيعى  منابع  و  كرده اند  غارت  را  مردم  اين  استعمارگران  قضيه،  منفى 
تمدن خود  بنگريم، مظاهر  مثبت  اگر كمى  و  برده اند  يغما  به  را  ايشان 
كرده  اند.  غربى  را  هندى  يا  و  آفريقايى  يك  مثلاً  و  داده اند  آنها  به  را 
ايدئولوژى هاى ناسيوناليستى نيز بسيار از اين قضيه بهره بردارى مى كنند 
و نيز برخى ايدئولوژى هاى دينى مانند يهوديت در اسرائيل كه بسيار در 
تمام ميراث  تبليغ مى كند و سعى مى كنند  تاريخى خود  مورد گذشته ى 
مسيحى و اسلامى فلسطين را در حاشيه قرار دهند. در بوسنى، صرب ها 
آثار مسلمانان را از بين مى بردند تا ثابت كنند كه مسلمانان هرگز در اين 
منطقه نبوده اند. در آسياى ميانه نيز به نوعى ديگر. اما باستان شناسان در 
مقابل اين موارد مقاومت مى كنند. باستان شناسى يك علم است و خود 
را در مباحث ايدئولوژيك وارد نمى كند و سعى دارد بى طرف بماند. بسيار 
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هم سعى دارد اجازه ندهد از شواهد باستان شناسى به اين منظور استفاده 
شود. كتاب ها و مقالات زيادى هم در اين زمينه نوشته شده و در جامعه ى 

باستان شناسى علمى اين موارد كاملاً مشخص است. 
اما در تأييد سخنان دكتر ملاصالحى من نكته ى ديگرى اضافه كنم 
كه از شرق شناسى هم به معناى اعم كلمه، دو شاخه ى مهم علمى پديد 
مى آيد: يكى باستان شناسى و مطالعات خاورنزديك و ديگرى مصرشناسى 
يا باستان شناسى مصر. جرقه ى اين مطالعات را نيز عهد عتيق زد. يعنى 
كسانى كه به دنبال اثبات باستان شناسى عهد عتيق بودند، درصدد برآمدند 
از آنها نام برده شده بود و نيز مصريان  آشورى هايى كه در عهد عتيق 
كه به بنى اسرائيل ستم كرده  بودند، بشناسند. شروع اين امر از اينجا بود 
و بعدها شرق شناسى و مصرشناسى شاخه اى علمى شد. حتى ما رشته اى 
به نام باستان شناسى كتاب مقدس داريم كه مثلاً درپى يافتن مكان كاخ 
حضرت سليمان يا جايى است كه ده فرمان بر حضرت موسى (ع) نازل 

شد.

 دكتر ملاصالحى: درحالى كه در قرآن آنچه براى ما مهم است، 
فراتاريخى  جاودانه ى  عام  حقيقت  قرآن  در  است.  فراتاريخى  واقعيت 
اهميت دارد. اگر بخواهيم به دنبال شواهد باستان شناسى و تاريخى براى 
وحى باشيم، اول بايد در آن ترديد كنيم، بعد به دنبال شواهد اثبات آن 
باشيم. در حالى كه وحى عين صدق است و جاى ترديد ندارد. حقيقت 
وحى از مقوله ى صدق و كذب نيست. از مقوله ى فراتاريخ است كه بر 

تاريخ نازل مى شود.

روش شناسى  تفاوت  به  مى كنم  عبدى خواهش  دكتر  از  ماه:  كتاب 

تاريخ و باستان شناسى اشاره فرمايند.
تاريخ  باستان شناسى و  بين  تفاوت   دكتر عبدى: شايد مهم ترين 
در زمينه ى روش شناسى و مواد كارى آن هاست. تاريخ بيشتر به مطالعات 
كتابخانه اى بر اساس منابع مكتوب گرايش دارد و من كم شنيده ام كه 
بازديد  به  تحقيق  منظور  به  معنى كه  اين  به  بكند،  ميدانى  كار  مورخى 
اساس  كه  گفت  مى توان  اما  برود.  تاريخى  يا  باستانى  محوطه هاى 
باستان شناسى كار ميدانى است، اعم از بررسى ميدانى به منظور شناسايى 
و ثبت محوطه هاى باستانى و بررسى الگوى استقرارى به منظور ارزيابى 
يا  اقتصادى  و  اجتماعى،  تغييرات سياسى،  و  فراز و نشيب هاى جمعيتى 
كاوش به منظور بررسى لايه نگارى و دوره بندى محوطه هاى باستانى و 
شناسايى و بررسى نهشت ها و يافته هاى باستانى. ديگر اين كه، باز تأكيد 
در  است،  مكتوب  منابع  تاريخدانان  اطلاعاتى  منبع  مهم ترين  مى كنم، 
صورتى كه باستان شناسان به تمام طيف مواد فرهنگى، از تكه هاى سفال 

تا مصنوعات سنگى، بقاياى حيوانى و گياهى و ديگر مواد توجه دارد.

كتاب ماه: در اين بخش از گفت وگو به يك بحث مصداقى مى پردازيم 
را بهتر نشان دهيم. به عنوان  تاريخ  باستان شناسى و  تا همكارى ميان 
مثال، مورخين دوره ى اسلامى، هيچ گاه اطلاعاتى كه ما امروز در مورد 
تخت جمشيد داريم، نداشتند. بخشى از اطلاعات آنها ذيل داستان هاى 
تورات به دست آمده بود و بخشى از شاهنامه و خداى نامه ها. اما گويى 
اين دانش باستان شناسى است كه به يكباره هخامنشيان را از زير خروارها 

خاك بيرون مى  كشد و به عنوان يك دوره ى تاريخى معرفى مى كند.  

 دكتر عبدى: در مورد اين مسأله بايد پيش زمينه اى مطرح كنم. از 
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تمدن هاى بزرگى كه در ارض يا برّ قديم وجود داشته و در باستان شناسى 
به آن ها تمدن هاى آغازين مى گوييم، مى توان خاور نزديك، مصر، هند و 
چين را نام برد. از اين تمدن ها، من به مصر علاقه ى بيشتر و نگاه ويژه اى 
دارم. مصر با توجه به فضاى اندكى كه دارد؛ از نظر حجم آثار باستانى 
كه برجاى گذاشته، شگفت انگيز است. ولى در مصر چند واقعه ى بزرگ 
اتفاق مى افتد. ابتدا به تصرف امپراتورى روم درآمد كه بسيار مستبد بود 
اقتصادى  از نظر  انبار غله نگاه مى كرد و  و به مصر فقط به چشم يك 
وارد مى شود.  اين سرزمين  به  بعد مسيحيت  زد.  به ريشه ى مصر  تيشه  
پيش از اين كه مسيحيت وارد روم شود و آن را به روم شرقى و غربى 
تقسيم كند، مسيحيت در مصر پا گرفته بود. درواقع كليساى قبطى مصر 
از كليساى بيزانسى (روم شرقى) قديمى تر است. در اين دوره هم كليساى 
قبطى دستور نابود كردن همه ى آثار و مجسمه هاى خدايان مصر قديم 
را به عنوان مظاهر شرك مى دهد. به اين ترتيب زيربناى فرهنگى مصر 
باستان نابود مى شود. بعد اسلام وارد مصر مى شود. مسلمانان هم در اين 
دوره به مصر باستان به چشم جاهليت نگاه مى كنند و هرچه مسيحيان 
و روميان جا گذاشته بودند، مسلمانان از بين بردند. به همين علت تمدن 
باستانى مصر كاملاً فراموش مى شود تا قرن نوزدهم كه ناپلئون به مصر 
حمله مى كند و آثار باستانى اين كشور را نيز ثبت مى كند و در سال 1822 
منابع  و  كشف  را  هيروگليف  خط  شامپوليون  فرانسوا  ژان  كه  ميلادى 
سرزمين  اين  در  كه  مى شود  متوجه  دنيا  و  مى كند  بازخوانى  را  مصرى 

تمدن عظيمى وجود داشته است. 
از طرفى، مركز فرهنگى خاور نزديك بين النهرين بود، ولى ميراث دار 
فرهنگى آن ايران است. چراكه از زمان هخامنشيان ايرانيان بر بين النهرين 
مسلط مى شوند و اين تسلط تا دوره  ى ساسانى ادامه مى يابد و بيشترين 
فعاليت هاى عمرانى اين حكومت ها در بين النهرين بوده. تيسفون پايتخت 
ساسانى هم در بين النهرين قرار دارد. اهميت اين منطقه هم تا حدى است 
كه ايران هميشه بر سر آن با روميان و بعدها با بيزانس ها درگير است. 
تمدن  در  آريايى.  ايران  تمدن  و  است   سامى  بين النهرين  بومى  تمدن 
داشته  اهميت  بسيار  جزئيات  ثبت  و  نگارش  و  خط  بين النهرين،  سامى 
درحالى كه براى آرياييان چنين نبوده است. مشهور است كه در دوره ى 
فعاليت هاى  كه  بود  شده  پيچيده  اينقدر  بوروكراسى  اور  سوم  سلسله ى 
روزانه ى يك چوپان و گله ى بزهايش را نيز ثبت مى كردند. اين سنت تا 

مدتى در حكومت هخامنشيان ادامه پيدا مى كند، اما در دوره ى اشكانى 
و بعد ساسانى كم كم محو مى شود. در دوره ى اسلامى هم كه از اين سه 

دوره ى حكومت ايرانى، يك تاريخ اساطيرى شكل مى گيرد. 
بنابراين، از تمدن هاى بزرگ آغازين كه به آن ها اشاره كرديم، مصر 
به  است،  بين النهرين  وامدار  كه  ايران  تمدن  مى شود،  خاموش  كاملاً 
تنها  مى كند.  پيدا  مذهبى  بسيار  جنبه ى  هند  و  مى شود  تبديل  اسطوره 
را  خود  باستانى  تمدن  اوليه ى  اصول  و  تاريخى  ماهيت  كه  است  چين 

حفظ مى كند. 
ويژگى چين كه دو تمدن ايران و مصر فاقد آن بودند، انطباق پذيرى 
آن است. يعنى درحالى كه اصول تمدن اوليه ى خود را حفظ مى كند، با 
شرايط جديد نيز سازگار مى شود. به همين دليل است كه چين امروز هم 

به تدريج دارد به يك قدرت طراز اول تبديل مى شود.
در ايران، قبل از اين كه باستان شناسى و تاريخ امروزى مرسوم شود، 
تاريخ آن، تاريخ اساطيرى بود. چيزهايى جسته و گريخته از دوران باستان 
شنيده مى شد؛ مثلاً اين كه ساسانيان و يا حتى اشكانيان نسََب خود را 
به هخامنشيان مى رساندند؛ ولى تاريخ نگارى دقيقى در مورد هخامنشيان 
را  خود  كردند  سعى  سامانيان  اسلام  از  بعد  نبود.  دست  در  اشكانيان  و 
درباره ى  ايشان  تاريخى  دانش  احتمالاً  ولى  كنند،  منتسب  ساسانيان  به 
ساسانيان بسيار نازل بوده است. از هجوم اسكندر هم خاطره اى ضعيف  و 

محو در اساطير باقى مى ماند.
درباره ى  روميان  و  يونانيان  كه  را  متونى  اروپاييان  نوزدهم  قرن  در 
ايران نوشته بودند، مى خوانند و به اين تمدن علاقمند مى شوند و درپى 
كشف داريوش و كوروش و ساسانيان برمى آيند. ما در مورد تمدن قبل 
از هخامنشى چيزى نمى دانستيم. تمدن عيلام را نمى شناختيم. عليرغم 
حملاتى كه به شرق شناسان و مورخان اروپايى مى شود، بايد گفت شناخت 
اين تمدن ها را مديون همين افراد هستيم. هنوز بعد از 75 سال (1311) 
كتاب تاريخ ايران باستان پيرنيا تجديد چاپ مى شود و همه ى دانشجويان 
همين كتاب را مطالعه مى كنند؛ �99 مطالب اين كتاب براساس مطالعاتى 
به هنگام  پيرنيا  بودند.  داده  انجام  زمان  آن  تا  غربى  مورخان  كه  است 
ايران به فعاليت هاى  با هرتسفلد كه آن زمان در  نگارش كتابش، دائماً 
باستان شناختى مشغول بود، مشورت مى كرد. اگر بخواهيم از نوشته هاى 
غربى ها استفاده نكنيم، بايد به تاريخ اساطيرى خود استفاده بازگرديم كه 

دكتر ملاصالحى: در دوران هخامنشى اتفاق بسيار مهمى 
كه رخ مى دهد، اين است كه سرچشمه ها و رودهاى منفرد 
فرهنگ ها و مدنيت هاى بومى و منطقه اى با تيره هاى قومى 
متفاوت در نيل واحد و يگانه اتحاديه عظيم جهان ايرانى به 
حركت درمى آيند و جارى مى شوند 
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را  گذشته  ايرادهاى  بايد  ما  امروز  است.  علم گريزى  نوعى  من،  نظر  به 
اصلاح كنيم و نقاط ابهام و خلأ موجود را پر كنيم. 

اين  مى كنند  وارد  مطالعات  اين  به  برخى  كه  اعتراضى  ماه:  كتاب 
است كه روايتى كه در برخى بخش هاى تاريخ ايران باستان غفلت هاى 
كه  هخامنشيان  را  تاريخ  وقتى  مى گويند  مثلاً  مى گيرد.  عمدى صورت 
آرياييان مهاجر هستند شروع مى كنيد، بوميان ساكن در منطقه را ناديده 

گرفته ايد.

مربوط  مطالعات  به  ايرادات  از  يكى  مى دانم  من  عبدى:  دكتر   
به ايران پيش از هخامنشى و عيلام است. باستان شناسى ها در حوزه ى 
عيلام نياز به تخصص هايى دارد كه هنوز در باستان شناسى ايران، آن طور 
كه بايد و شايد شكل نگرفته است. اين ايراد به جاست. اين اشتباه از قديم 
صورت گرفته است. كتاب پيرنيا هم با هخامنشيان آغاز مى شود. گويى 
هيچ كس در اين سرزمين نبود، كوروش نامى وارد شد و در اينجا حكومت 
تشكيل داد. من هم در هر فرصتى، ولو سر كلاس يا در سخنرانى، اشاره 
آنان،  از  ما قبل  آغاز نمى شود و  با هخامنشيان  ايران  تاريخ  مى كنم كه 

حداقل 2000 سال تاريخ داريم كه نياز به تحقيق دارد.

 دكتر ملاصالحى: من با اين نظر موافق نيستم. اين ايراد برآمده 
هخامنشيان  زمان  در  كه  اتفاقى  است.  تاريخ  از  صحيح  درك  عدم  از 
مى افتد براى تاريخ ما حائز اهميت بسيار است.. به همان گونه كه اسلام 
آوردن ايرانيان تحولات مهم و سرنوشت ساز و فوق العاده تعيين كننده در 
ما داشته است، تكوين و تشكيل و ظهور  اخير  نيم  تاريخ يك هزاره و 
در ظهور  تعيين كننده  بسيار  نقش  باستان  در عهد  حكومت هخامنشيان 
كتاب  با  مقتدر  ملت  يك  چونان  جهان  تاريخ  عرصه ى  در  ايرانيان  ما 
است.  داشته  خود  خاص  اعتقادى  و  ارزشى  نظام  و  مدنيت  و  ديانت  و 
كه  است  اين  مى دهد،  رخ  كه  مهمى  بسيار  اتفاق  دوران هخامنشى  در 
سرچشمه ها و رودهاى منفرد فرهنگ ها و مدنيت هاى بومى و منطقه اى 
جهان  عظيم  اتحاديه  يگانه  و  واحد  نيل  در  متفاوت  قومى  تيره هاى  با 
ايرانى به حركت درمى آيند و جارى مى شوند.  تمامى تمدن هاى منفرد و 
كوچك منطقه تبديل به يك تاريخ و يك امت مى شوند و يك امپراتورى 

شكل مى گيرد. كسى تمدن هاى محلى را انكار نمى كند و باستان شناسى 
هم امروز اعتقاد ندارد كه هخامنشيان تنها آرياييان مهاجر هزاره ى دوم 
پيش از ميلاد هستند. هرچه زمان مى گذرد و به مدارك و منابع بيشتر 
دست مى يابيم متوجه مى شويم كه حضور اقوام آريايى در فلات ايران به 
هزاره ها پيش از هخامنشيان عقب تر بازمى گردد.  اما نكته ى مهمى كه 
توجه شود،  آن  به  دارد  ايرانى ضرورت  تاريخى جهان  تحليل  و  نقد  در 
قبيله اى  و  قومى  هويت  از  كه  هزاره هاست  ايرانى  جهان  كه  است  اين 
و حقيقت عظيم  به صورت يك هويت  و  فراگذشته  طايفه اى  و  تيره  و 
يك  اين  است.  درآمده  تاريخى  و  فرهنگى  و  معنوى  و  مدنى  استوار  و 
فرهنگى  و  معنوى  و  مدنى  هويت هاى  نيست.  كوچكى  اتفاق  و  رخداد 
هميشه از هويت هاى قومى و قبيله اى و نژادى اصيل ترند. در جهان ايرانى 
اين ريشه ها و رشته هاى اتصال معنوى و حلقه هاى پيوند باطنى گمان 
فرهنگى  بزرگ  ايران  اساساً  است.  باقى  خود  قوت  به  هم چنان  مى رود 
و  مدنيت  و  فرهنگ  و  تاريخ  ايران  است.  ايرانى  طوايف  همه ى  ايران 
و  بومى  اقوام و طوايف و فرهنگ هاى  معنويتى است كه هزاره ها همه 
منطقه اى شانه به شانه هم كنار هم زيسته اند و عالمى غنى و پرمايه و 
رنگارنگ به مانند سمفونى چشم نواز، فرش ايرانى را آفريده اند كه تا امروز 
كمتر متفكر آگاه و ژرف بين و فهيمى در غنا و وحدت و انسجام درونى و 
استحكام آن ترديد كرده است. آن زمينه و حكمت عهد باستان، در فهم 
و معرفت ما از اسلام و قرآن بسيار مؤثر بود. چنان كه در كانون وحى پس 
از يك هزاره و نيم به دليل نبود زمينه هاى فكرى كلام قرآن بيش از هر 

سرزمين ديگر مهجور مانده است.

 دكتر عبدى: يك عده مردم بومى در فلات ايران زندگى مى كردند. ما 
عده اى از اينها را بهتر از بقيه مى شناسيم، چون مدارك مكتوب از خود باقى 
گذاشته اند. مانند عيلامى ها. به گروهى ديگر در نوشته هاى بين النهرينى اشاراتى 
شده است و از خود ايشان اثرى در دست نيست. مانند گوتى ها، لولوبى ها و... 
اطلاعات ما از اين مردم محدود است؛ ولى مى دانيم كه ساكن اين منطقه 
بوده اند. در هزاره ى دوم پيش از ميلاد، از آسياى مركزى عده اى مى آيند و در 
فلات ايران پخش مى شوند و بدون جنگ و خونريزى با مردم درهم مى آميزند 
و همزيستى دارند. از داخل همين امتزاج شاهنشاهى هخامنشى پديدار مى شود. 
هخامنشيان مردمى تازه وارد به سرزمين پارس بودند كه از دو هزار سال قبل از 

دكتر عبدى: موضوع جيرفت بسيار حساس است البته 
كشفيات جيرفت كه در چند سال اخير رخ داده، اهميت 
ويژه اى در باستان شناسى ايران دارد و اصلاً نمى توان آن 
را كوچك شمرد. اما در مورد آن غلو هم مى شود

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى
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ميلاد، جزئى از سرزمين عيلام بود. شاهان عيلام خود را شاه شوش و انشان 
مى خواندند. انشان همان تلّ مليان است كه امروزه در فارس قرار دارد و شوش 
را هم كه همه مى شناسند. همين شاهنشاهى هخامنشى در ابتدا بسيار عوامل 
عيلامى در خود دارد. اولين بخش كتيبه ى داريوش در بيستون، بخش عيلامى 
آن بود. بخش فارسى باستان از همه متأخرتر است. صفه ى تخت جمشيد، كاخ 
آپادانا و كاخ داريوش، كتيبه ى ايلامى دارند. داريوش خط فارسى باستان را 
به كتيبه ها اضافه مى كند و اين خط هم تنها براى موارد تشريفاتى استفاده 
مى شود. �90 گل نبشته هاى تخت جمشيد به ايلامى است كه نشان مى دهد 

مستوفيان عيلامى در دربار هخامنشى مؤثر بوده اند.

 دكتر ملاصالحى: وقتى به سرچشمه هاى كارون يا نيل مى رويد، 
سرچشمه  مختلف  كوهستان هاى  از  كه  سرشاخه هايى  از  عالمى  با 
مى گيرند، روبه رو مى شويد. همه ى اين ها با هم به يك جريان واحد مثل 
نيل يا كارون تبديل مى شوند. اين جريان در دوره ى هخامنشى ديگر يك 
جريان قومى نيست. تبديل شده است به يك جريان فرهنگى و اين از 
ويژگى هاى تاريخ ماست. مى توان اسم آن را امتياز يا زيبايى گذاشت. در 
اين دوره ايران از هويت قومى و نژادى و زبانى فراتر مى رود و به يك 
هويت فرهنگى تبديل مى شود كه حادثه اى بسيار مبارك است و به بهاى 

گرانى حاصل شده.

دكتر عبدى: به نظر من بايد روى اين مسأله تأكيد شود كه ما مديون 
نبوغ  نمى شود،  توجه  آن  به  معمولاً  كه  مسأله اى  هستيم.  هخامنشيان 
سياسى كوروش و داريوش است كه توانست اين وحدت را ايجاد كند. در 
زمانى كه آشورى ها و بابلى ها و عيلامى ها و ديگر اقوام خاور نزديك همه 
با هم درگيرى داشتند، هخامنشيان موفق شدند با سياست هاى همگرايانه 
زندگى  به  را  آن ها  و  ببخشند  وحدت  را  همه  خود،  مذهبى  تساهل  و 
مسالمت آميز با يكديگر سوق دهند و 220 سال اين وحدت را حفظ كنند. 
توجه كنيد كه در طول دوره ى هخامنشى جنگ داخلى به چشم نمى خورد 
و همه ى جنگ ها در حواشى و مرزهاست. مسائلى در دوره ى هخامنشى 
رخ مى دهد كه نادر است. به عنوان مثال مصريان بسيار به سرزمين خود 
وابسته بودند و از مصر خارج نمى شدند؛ ولى در دوره ى هخامنشى بسيارى 

از آنها به بين  النهرين مى رفتند و ديگر به مصر هم بازنمى  گشتند.

امنيتى كه هخامنشيان به وجود آورده بودند،   دكتر ملاصالحى: 
موجب بالندگى فكرى شد. شمارى از  متفكران يونانى در درون مرزهاى 
نبودند  كم  بودند.  هخامنشيان  شهروند  مى كردند  زندگى  هخامنشى 
ازخانواده بزرگان حكومت وسياست يونان براى رهيدن از اعدام وتكفير 
به دربا هخامنشيان پناهنده ميشدند وايان عهد هخامنشى خانه امن خود 
با  بودند  پيوسته  هخانشى  اتحاديه  به  كه  اقوامى  از  شمارى  مييافتند.  
خواست وعلايق خود آنها بوده است. امر اتفاقى نيست كه وقتى ميخواهند 
را نشانه مى روند.جهان هخامنشى  بزنند ريشته ها وبنيانها  را  ريشه ها 

جهان عظيم وبسيار غنى ومهمى است. 

كتاب ماه: مبحث ديگر در مورد يافته هاى جيرفت است كه اين روزها 
بسيار در مورد آن بحث مى شود و گاه به نظر مى رسد كه در مورد آن بسيار 
اغراق شده است. گفته مى شود كه اين كشفيات در حد يك انقلاب بزرگ 
در تاريخ است و دانش تاريخى را دگرگون مى كند. در اين مورد چه نظرى 

داريد؟

 دكتر عبدى: موضوع جيرفت بسيار حساس است و هرچه بگوييم 
البته كشفيات  اما من برداشت خود را مى گويم.  نفر خواهد  رنجيد.  يك 
جيرفت كه در چند سال اخير رخ داده، اهميت ويژه اى در باستان شناسى 
ايران دارد و اصلاً نمى توان آن را كوچك شمرد. اما در مورد آن غلو هم 
مى شود. تمدن ها يك شبه ظاهر نمى شوند. براى به وجود آمدن يك تمدن 
اگر نگوييم هزاران سال، صدها سال پيش زمينه لازم است. در مصر و 
بين  النهرين و چين، يك نظام كشاورزى و آبيارى قوى چندين صدساله 
به وجود آمد كه پاسخگوى جمعيتى فراوان باشد. جمعيتى زيادى كه خود 
نقش مستقيم در توليد ندارند و مصرف كننده اند مانند حاكمان، مستوفيان، 
كاهنان، پيشه وران و بسيارى ديگر. همه بايد به يك عده كشاورز متكى 
باشند كه نظام پيشرفته ى آبيارى داشته باشد. از درون اين سيستم، اقتصاد 
شكل مى گيرد و مازاد محصول و فروش آن. بعد شهرها شكل مى گيرند 
و تحولاتى اجتماعى و سياسى رخ مى دهد كه در نهايت به ايجاد حكومت 

و تشكيل يك تمدن مى انجامد. 
مدارك مربوط به اين تحولات و اين روند تاجايى كه من مى  دانم هنوز 

دكتر عبدى: اين ديدگاه كه ما دنبال شهرها يا تمدن هاى 
گمشده بگرديم، يك ديدگاه قرن نوزدهمى است. 
باستان شناسى امروزه به دنبال اين نيست كه مثلاً فلان 
شهر را كه نامش در فلان متن آمده كشف كند و از آن گنج و 
قاليچه  ى حضرت سليمان و امثال آن به دست آورد 
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در جيرفت كشف نشده است. آثارى كه به دست آمده است، حداكثر به چند 
صد سال قبل از شكوفايى اين منطقه كه مى گويند تمدن جيرفت مى رسد؛ 
از  بين النهرين  نيست. در جنوب  تمدن كافى  براى شكل گيرى يك  كه 
تا در هزاره ى چهارم  از ميلاد مردم سكونت دارند  هزاره  ى ششم پيش 
مردم  عيلام،  در  مى گيرد.  شكل  منطقه  اين  تمدن هاى  ميلاد،  از  قبل 
از ميلاد زندگى مى كرده اند. در گزارش هايى كه  از هزاره ى هشتم قبل 
تاكنون در مورد جيرفت منتشر شده، چنين چيزى ديده نمى شود و حداكثر 
آثارى مربوط به 400ـ300 قبل از اين دوره به دست آمده است. گذشته 
از اين كه تمدن صرفاً وجود آثار زيباى هنرى يا آجرهاى كتيبه دار نيست. 
شكل  تمدن  يك  كه  اين  براى  مى سازند.  را  تمدن  ديگر  عوامل  خيلى 
از مهم ترين  گوردون چايلد ده شرط مطرح كرده است كه يكى  بگيرد، 
آن ها شهرنشينى است. البته هنوز در جيرفت فعاليت باستان شناسى قابل 
توجهى انجام نشده است؛ اما تا جايى كه اطلاع دارم هنوز محوطه هاى 
شهرى بزرگ ديده نشده. مانند اوروك كه 250 هكتار يا شوش كه 100 
هكتار محوطه ى شهرى دارد. مى گويند در جيرفت زيگوراتى وجود دارد؛ 
ولى زيگورات، اگر هم واقعاً وجود داشته باشد، به تنهايى كافى نيست. 
كجاست؟  كاخ  آن  كاخ.  يك  يا  است  معبد  يك  به  وابسته  يا  زيگورات 
طبقه  ى حاكمه ى آن كجاست؟ بنابراين، بر اساس تعدادى اشياى هنرى، 
كه بسيارى از آنها از حفريات باستان شناسى به دست نيامده اند، نمى توان 
قاچاقچيان  از  اشياء  اين  از  بسيارى  دانست.  تمدن  را  جيرفت  راحتى  به 
ضبط شده است. برخى نيز عقيده دارند كه بسيارى از آنها تقلبى است. 
آثار  اين  اغلب  نمى كنند.  افشا  را  شىء  اصلى  محل  هرگز  قاچاقچى ها 
احتمالاً در كرمان و جاهاى ديگر به دست آمده است و نه در  جيرفت 
و از طريق حفارى. برخى نيز در اروپا در معرض خريد و فروش بوده و 
ادعا شده كه از جيرفت به دست آمده است. اين اتفاق بارها افتاده است 
مانند لرستان و زيويه. قاچاقچيان معمولاًُ اسمى را سر زبان ها مى اندازند و 
بسيارى اشيائى را كه ممكن است از جاهاى ديگر به دست آمده باشد، به 
آن منطقه نسبت مى دهند. ممكن است بسيارى از آنها نيز تقلبى باشد. در 
مورد مفرغ هاى لرستان اين اتفاق افتاد. از لرستان اشياء مفرغى به دست 
آمد؛ ولى اكنون مى دانيم كه بسيارى از اين مفر غ ها تقلبى است. در زيويه 
نيز همچنين. اشيائى به بازار سرازير شد كه ادعا كردند از تابوتى در زيويه 
به دست آمده است، طلا و عاج و مانند اينها. باستان شناسان 11 فصل 
در زيويه حفارى كردند و يك قطعه طلا به دست نيامد. اشيائى كه در 
موزه هاى مختلف دنيا ادعا مى شود از زيويه به دست آمده، آنقدر زياد است 
كه به اندازه ى يك كاميون است و نه يك تابوت!!! اخيراً در كل ماكره در 
لرستان هم همين اتفاق افتاد. اشياء از قاچاقيان ضبط مى شد، اما هرچه 
باستان شناسان حفارى كردند، چيزى پيدا نشد. هنوز هم به اسم كل ماكره 
شىء از قاچاقچيان كشف مى شود. گاه اين موارد كلاهبردارى قاچاقچيان 
است. در مورد جيرفت هم چنين است. بسيارى از اين اشياء از كرمان و 

سوئيس و لندن و زوريخ كشف شده است. 
 اما هنوز با اين پرسش مواجهيم كه ماهيت آثارى كه در جيرفت يافت 

شده، چيست؟ هميشه يك تمدن هست و يك سرى سرزمين هاى پيرامونى 
يك تمدن. چه بسا جيرفت يكى از همين سرزمين هاى پيرامونى باشد. دكتر 
ملك زاده جيرفت را با سرزمين آراتا يكسان مى دانند. در متون بين النهرينى 
نام جاى هاى بسيارى ديده مى شود. ولى برخى از اين نام جاى ها واقعى هستند 
و برخى افسانه اى. بايد بين اين دو تفاوت قائل شد. برخى سرزمين ها هست 
كه نشان رفت وآمد و داد و ستد و تبادل سفير و نماينده در آنها و در متون ديده 
مى شود. اما آراتا يك سرزمين افسانه اى است، مانند توران. هيچ مدركى در 
دست نيست كه تبادلى با آن صورت گرفته باشد. يا مردم بين النهرين به آن جا 

سفر كرده يا اهالى آراتا به بين النهرين آمده باشند.
اما آخرين نكته اين كه به نظر من اين ديدگاه كه ما دنبال شهرها يا 
تمدن هاى گمشده بگرديم، يك ديدگاه قرن نوزدهمى است. باستان شناسى 
امروزه به دنبال اين نيست كه مثلاً فلان شهر را كه نامش در فلان متن آمده 
كشف كند و از آن گنج و قاليچه  ى حضرت سليمان و امثال آن به دست آورد. 
باستان شناسى امروزه با سؤالاتى بسيار معمولى تر مشغول است. اگر در جيرفت 
شهرى و يا تمدنى وجود داشته، ساختار فرهنگى و اجتماعى آن، الگوهاى 
استقرار آن و... چگونه بوده است؟ چه نوع اقتصاد معيشتى داشته اند؟ اگر در 
اين ميان مدركى به دست آمد كه نشان داد يك تمدن و يا شهرى است كه 
در فلان متن بين النهرينى اسم آن آمده چه بهتر. اما تا چنين مدركى به دست 

نيامده، چه احتياجى هست كه ثابت كنيم آراتاست يا جايى ديگر؟ 

كردند  اشاره  عبدى  دكتر  آقاى  آنچه  تأييد  در  دكتر ملاصالحى:   
و گفتند بنده نيز لازم مى دانم به دو نكته  اشاره كنم. نخست آن كه در 
باستان شناسى رسم بر اين نيست كه نخست تمدنى را در ذهن و مخيله 
كاوش  و  كشف  سراغ  به  سپس  و  نهيم  بنياد  و  بسازيم  و  بپروريم  خود 
مفرغ  عصر  مينوسى  درياسالار  تمدن  مفهوم  به  امروز  آن چه  برويم.  آن 
در جزيره كرت در حوزه درياى اژه و مديترانه شرقى مى شناسيم، حاصل 
بيش از يك سده كار علمى و تلاش پرهزينه و عمرخوار پيوسته و بى امان 
نسل هايى از باستان شناسان از حاجيزاكيس كرتى و آرتور اوانس و مكنزى و 
نيكلاس افلاطون و پندلبيورى گرفته تا صدها تن ديگر از متخصصان علوم 
ميان رشته اى بوده است. در همان جزيره پس از كشف تدريجى و مرحله به 
مرحله مجموعه عظيم معمارى ديدالى كاخ كنوسوس زنجيره اى از كاخ هاى 
ديگر زكروس و ماليا و فستوس و بافت هاى معمارى شهرك هاى مينوسى 
با حجم سنگينى از ديگر آثار كشف شد و پس از مشاهدات و مطالعات بسيار 
بر اساس ضوابط پذيرفته شده ى باستان شناسى كه دكتر عبدى نيز به برخى 
از آن ها اشاره كردند، در يك نشست جهانى باستان شناختى تصميم گرفته 
شد از مفهوم تمدن درياسالار براى كرت عصر مفرغ استفاده شود. درباره ى 
جيرفت هم چنان در آغاز راه و منطقه حركت ورعزيمت قرار گرفته ايم. در 
مناقشه افكن، هم  آفت زاست، هم  اظهارنظر هم  در  باستان شناسى شتاب 

آن كه مى تواند تحريف شواهد و تصورات موهوم را دامن بزند.

كتاب ماه: با تشكر از اساتيد عزيز و وقتى كه در اختيار ما گذاشتند.

تأثير و تأثر تاريخ و باستان شناسى




